
1 

 

  
 

 

 

 :عنوان جزوه

 ضرورت و نحوه مطالعه
 

 اصغر طاهرزاده:نام استاد

 25:  شماره جزوه



 2 

 :مقدمه
 »!مطالعه چرا؟«است يعني  »اصل طرح جامع«اين جزوه واقعا مقدمه نميخواهد چون 

 
 واحد آموزش و تحقيقات اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان

 1388آبانماه 
 



3 

 

 شدن با اسرار آغوش مطالعه؛ طريق هم
آيا مطالعه، يكي از راههاي كسب معرفت و رسيدن به قرب است يا صـرفـاً وسـيلـه               

 رفع شبهه است؟
باشيد كه عموماً علت سرخوردن از مطـالـعـه، يـكـي مـطـالـعـه روي                 داشته  التفات        

دهند، و ديگري  موضوعاتي است كه ارزش مطالعه ندارند و محتواي لازم را به انسان نمي
اما اگر انسان بـه      آيد كردن بدش نمي كس از نگاه همچنان كه هيچ.  كردن است بد مطالعه

گذارد بـعـد هـم         كرد كه تنفر در او ايجاد كرد، چشمانش را روي هم مي اي نگاه  منظره
سرخوردن از مطالعه هم هـمـيـن طـور       .  نكند چشمش را باز كند شايد ديگر اصلاً جرئت 

 . است
در ابـتـدا     .  دهـيـم     شاءالله مـي    شناسد، يك شرحي إن انسان اساساً و روحاً مطالعه را مي  

شود انسان از اين نياز بسـيـار بـديـهـي خـودش            مي  خواهيم خواستگاه اينكه چگونه مي
بعد ببينيم ما چه انتظاري از مطالعه داريم و آيا .  شود گيرد، معلوم  مي بعضي مواقع فاصله 

 ضرورت و نحوه مطالعه
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 .شود يا نه مي آن انتظار برآورده 
تأكيد ما همين است كه اگر از مطالـعـه     

خواهيم به دست نياوريـم،   آنچه را كه مي
گيـريـم؛    مي طبيعي است كه از آن فاصله 

چطورشد كـه مـا از       « :  آييم بپرسيم نمي
، ولـي آرام      » شديم؟ كردن خسته  مطالعه

امـا اگـر     .  كـنـيـم      مي آرام مطالعه را رها 
برسيم به اينكه نه؛ ما يك نيازهايي داريم 
كه فقط از طريق مطالعه اقنـاع و اشـبـاع        

مـان   گرديم و گمشده شود، حالا برمي مي 
 . كنيم را پيدا مي

جواب سؤال را ايـن طـور يـادداشـت           
عـلـمـا در خـلـوت خـود             «  .  ايم كرده 

اند تا از  كرده اسراري را براي ما مكتوب 
طريق مطالعة آن اسرار، با نتايـجـي كـه      

انـد   آورده دست   علما در خلوت خود به
يكي از چيزهايي كه .  » آغوش شويم هم
كنيم، اين است كه  گذارد ما مطالعه  نمي

مگر .  دنبال مكتوبات خلوت علما نيستيم
تـوانـد بـراي كسـي چـيـزي              كسي مي
باشد و  بايد خودش عالَم داشته !  بنويسد؟

هاي خاصي از آن  در اين عالَم يك ميوه
بـاشـد، و حـال آن             عالَم برايش آمده 

دهـد     ها را به زبان نوشتار به شما مي ميوه

شما هم از طريق ايـن نـوشـتـار بـه آن            
الـبـتـه مـواظـب        .  شويد مي ها وصل  ميوه

 : باشيد كه 
پس بـه هـر      روي هست اي بسا ابليس آدم

 دستي نبايد داد دست
و اينجاست كه اگرما هر كتابي را خوانديم،   

توانيـم كـتـاب       بعد از يك مدتي ديگر نمي
چون بناي ما از مطالعه ارتـبـاط بـا      .  بخوانيم 

است و لذا كتـاب   اَسرار خلوت علماء نبوده 
 . افتد ما مي  از چشم

 
 نداشتن؛ مشكل جهان امروز مطالعه

يك فرصت خوبي بگذاريد ببينيد مشـكـل      
مشكل جـهـان امـروز      .  جهان امروز چيست

كـنـد،      تواند مطالعه  اين است كه چون نمي
مجبور است كه با رمانها خلوت خودش را  

كه با ايـن خـلـوت بـه بـهـتـريـن اوج                     -
 . كند   خراب -توانست برسد مي

رمان خواني در دنياي امـروز   منظور، پديدة    
ولي مطالعه زندگي بزرگان منظورما .  است
آل    چرا كه رمان گاهي نمونة ايـده   .  نيست

يك حيات است، آن رمان چـيـز خـوبـي       
سينـا   ابن»  يقظان بن حي« مثلاً كتاب .  است

سهروردي، خيلي »  عقل سرخ «  يا كتاب 
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سهروردي قصة يك انسان را .  جالب است
كند كه از چاه قيرَوان درآمد و     مي ترسيم 

از وادي مورچگان گذشت به يمن رسـيـد   
و جگر آسمان را بريد، هر انساني در نگاه 

اينها چيست كـه ايـن آقـا        :  گويد اول مي
در حالي كه از نظر سهـروردي  !  گويد؟ مي

اين قصة هر انساني است كه بايد اين طـور  
گويد؛ چـاه سـيـاه         باشد، او قصة ما را مي

عبوردادن نفس از وادي .  قيرَوان، يعني دنيا
مورچگان يعني عبور از وادي حـرص و        

بعد به وادي يمن واردشدن يعـنـي   .  كثرت
وارد عالم ميمنت و مباركي شـدن، بـعـد        
بايد به آسمان برود و جگر آسمان را براي 
خودش بردارد، يعني وادي تنفـس عـالـم      

يك وقت قصـه خـودمـان را در            .  غيبي
هاي واقعي و توجه به ابعاد آرماني  صورت

خوانيم كه توسط بزرگان نوشته شـده،     مي
روح براي  هاي سرد و بي و يك وقت قصه

 .خوانيم از بين بردن اوقات فراغت را مي
كـه    -هـا       دنياي امروز به بدترين فـلاكـت     

 –خواهد اداي خواندن را درآورد      يكي مي
تـوانـيـم       ها چون نـمـي     ما شرقي.  است افتاده 

ها در غروب ببـريـم و      مان را مثل غربي روح
توانيم به اين چرنـديـات روزمـرّة پـوچِ          نمي

كـنـيـم و         مـي    بشـويـم، رنـدي         پوك قانع 
پديدة رندشدن، پديدة رفلكـسِ  .  پذيريم نمي

يعنـي هـمـان      ( ها  رند.  مقابل با انحراف است
شدند آنچه مردم بـه آن       متوجه مي)  ها قلندر

اند بيخود است اين كـار را تـمـامـاً          تن داده
 . شدند منكر مي

پس مسألة مطالعه، يك طرفش غذاي جان    
خواهيم روي اين تـأكـيـد     انسان است كه مي

. كرديم كنيم به همين معنايي كه بابش را باز  
يــك طــرف ديــگــرش ايــن اســت كــه             

گي را داريـم بـا اداي مـطـالـعـه                مطالعه بي
خوانـيـم امـا       كنيم، يعني خيلي چيز مي پرمي
امـيـر   « مثل كـتـاب     .   يريم اي از آن نمي بهره

كه نويسنـده، بـا خـيـالات         »  ارسلان نامدار
خودش خوش است و به بالاتر نظر نـدارد و    

جـلـد      30هايي داريم كـه       بدتر از اين رمان
هـايـي      هايش انسـان    كتاب است و شخصيت

هـاي     ما هستند كه مقصدشان هـوس   همطراز
هاي عجيبي امروز در دنيا  رمان.  زشت ماست

هست؛ امـروزه بشـرِ رذل و فـاسـد شـده،                
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ها پـيـدا    انعكاس شخصيت خود را در رمان
هايي اسـت كـه      ها، رمان اين رمان.  كند مي 

مـا  .  كـنـد     مي در واقع خلوت بشر را ضايع 
خواهيم زير بار اينها نرويم، وگرنـه در     مي

 . شويم مي» هر دم به كاري«طول زندگي 
 

شـدن بـا        افق    مطالعه؛ طريق هم
 جبرائيل

حرف اين است كه شما از طريق نوشتـار     
كنيـد،   مي كنيد، از طريق تفكر سير مي تفكر

. رسـيـد     و از طريق سير، به عقل فعـال مـي    
عقل .  عقل فعال يك اصطلاح فلسفي است

فعال، در اصطلاح دين هـمـان جـبـرائـيـل         
ــل            .  اســت ــي ــرائ ــا جــب ــاً ب ــع ــي واق ــن ــع ي
كنيد، امـا نـه در نـمـايـش               مي پيدا ارتباط

جبرائيلي كه در وجود مـقـدس حضـرت        
كـرد،     ظـهـور  )  وآلـه  عليه االله صلوات( رسول

. بلكه در اندازة وسعت وجودي خـودتـان    
ثـابـت      بـن    مثل وقتي كه جبرائيل به حسان

ــر اكــرم        .  كــمــك كــرد    ــب ــام ــي ــه پ او ب
! االله   يـا رسـول    :  گـفـت  )  وآله عليه االله صلي( 

دهيد راجع به غدير شعر بگويـم؟   مي اجازه 
بگو، جبرائيل كـمـكـت    :  حضرت فرمودند

كـنـيـد شـعـر           حال شما حسـاب    .  كند مي 

افق  كردن، يعني هم ثابت را مطالعه بن حسان
شما يقين بـدانـيـد فـكـر          .  شدن با جبرائيل 

دار، عيـن هـمـيـن مـورد           متفكران خلوت
 . است

توانند چيـزي را     عالمان واقعي اصلاً نمي   
اند بنويسند، با ايـن كـار بـه         كه بقيه نوشته

دارنـد و       ايـنـهـا دوسـت         .  آيند شور نمي
چگونه خدا .  خواهند نمايش خدا باشند مي

لاتَأخذُُه سـنَـةٌ و لا       « !  عشق محض است؟
مَكيسـت كـه اصـلاً        .  ، اين يعني عشق» نو
بزند؟ كسي كـه     تواند بخوابد يا چرت  نمي

بنابراين خـدا  .  سراسرْ حضور است و شعف
عين عشق است، پس عيـن فـوران اسـت؛        

يا دائم الْفَضْـلِ  « :  گوئيد براي همين هم مي
، يعني اي خدايي كه دائماً در   » علَي الْبرِيةِ

كسي هـم كـه يـك          .  فيض رساني هستي
آورد، در      چيزي ازعالم غيب به دست مي

فوران است، چون عالم غيب عيـن فـوران     
شود كـه نـتـوانـد        مي ها باعث  همين.  است

عالمان !  دست به قلم نبرد، يك حالي است
بـردنـد، در        بزرگ وقتي دست به قلم مـي 

واقع قصة واردشدنِ خودشان در بهشت را   
هايـي   ها، نوشته اين نوشته.  كردند تكرار مي

دوبـاره  .  دهـد    مـي    است كه به آدم زندگي
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در عـالَـم خـلـوت،       « :  كنيد را دقت   جمله
اي را  عالمان بزرگ با تفكر خودشان هديه

  كـتـابـت     اند به كه از طريق جبرائيل آورده
آورند و ما از طريق اين مكتوبات بـا   در مي

  پـيـدا     عالَم عقل و عالَم جبرائيل ارتـبـاط       
 . »كنيم مي

اي  كنيد، ببينيد هر نوشته حالا شما امتحان   
حال و هواي اتصال به عالم غيب را در بـر    

هاي خاصي  دارد، يا بايد تلاش كنيد نوشته
هاي شهـيـد    مثلاً شما نوشته.  را مطالعه كنيد

هاي آدمي است  را ببينيد، نوشته)  ره( آويني
بـرد يـا در          سـر مـي       كه در عالَم غيب به

درست اسـت كـه گـاهـي از             .  اطلاعات
طرف اطـلاعـات هـم بـه            طرف و آن اين

آورد، ولي اين اطلاعـات را در       دست مي
اين عين همان كـاري  .  برد عالم خودش مي

كـنـنـد،       سـيـنـا مـي         است كه فارابي و ابن
كـنـم      مي توصيه . (( بخصوص فارابي عزيز

فـارابـي را     »  الحـكـم   فُصوص« اين كتاب 
 )). است شده  بخوانيد، به فارسي هم ترجمه 

بـدهـيـم، در         شاءاالله اگر برسيم پاسخ    إن  
ها هست؛ كه از كجـا بـايـد شـروع          سئوال

شود، يعني هيچ  كنيم؟ اما بدون مطالعه نمي 
توانيد بدون مكتـوبـات بـه       روزي شما نمي
بله؛ يك وقت مـكـتـوب    .  عالم عقل برسيد

شود، يعني قرآن، اما اين  شما ذكر الهي مي
يعني آيا كسي كـه زبـان       .  خيلي كار دارد

داند، به نظر شـمـا    عربي را خيلي خوب مي
كـنـد؛      نمـي  هيچ فرقي !  داند؟ قرآن هم مي

دانيم ولي  مثل من و شماست كه فارسي مي
ببينيد مثنوي يـعـنـي      .  شناسيم مثنوي را نمي

وارد عالَم مولانا شدن، الآن چند درصد از   
توانند وارد عالم مـثـنـوي     ها مي زبان فارسي
هـاي ادبـيـات هـم            حتي اسـتـاد    !  بشوند؟
هـاي ادبـيـات، فـقـط             توانند؛ اسـتـاد     نمي
بـايـد   .  فهمند كه معني اين لغت چيست مي

اش را در عـالـم          بشود گمشده آدم آماده 
كنـد   مولوي بخواهد، و آن وقت تلاش مي

وارد عالَم مولانا بشود، در آن حال ديگر با 
خواندن مثنوي قصه ارتباط مـولـوي را بـا        

 . كند عالَم غيب مطالعه مي
توانيم خـيـلـي قـربـان         ها نمي  البته ما شيعه  

مولوي برويم، براي اينكه چيـز بـيـشـتـري        
نه براي اينكه مولوي سـنّـي اسـت،      .  داريم
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! شـود؟    مگرعرفان، سني و شيعه هـم مـي    
آنهايي كه ايـن  .  دهد ها اصلاً معني نمي اين

. فهمنـد  ها را دارند، اصلاً عرفان نمي سئوال
بله؛ كم .  عرفان، گرفتن است از عالم غيب

البيـت   و زياد دارد، مسلماً كسي كه به اهلُ
بـكـنـد، اصـلاً بـه غـيـب راهـش                  پشت 

و وقتي كه وارد عالـم مـولـوي      .  دهند نمي 
شـود سـنّـي         مگر مي:  گويي شوي، مي مي

 :گويد مولوي مي! باشد؟
اي    اي علي كـه جـملـه عـقـل و ديـده                

 اي اي بنـما از آنچـه ديـده شمه 
ها به چه معـنـاسـت كـه        اصلاً اين حرف  

اگر كسي بـه    !  مولوي سنّي است يا شيعه؟
تـوانـد      باشد نـمـي   شده  البيت نزديك  اهل

تمام دلش را به مثنوي بدهد، اما خيلـي از    
هاي خودش را در مثنوي مـنـعـكـس        قصه
نشـود     وقت اين حرفها باعث  بيند، يك مي

جـا     اما همين.  بيايد شخصيت مولوي پايين 
هايي كـه از       اين:  خواهيم تذكر بدهيم مي
خواهند كـه     گرفتند و مي البيت فاصله  اهل

به يك جايي برسند، به بيشترين جايي كـه  
توانند برسند مثنوي است، ما به ايـنـهـا       مي

كنيم كه همة دلتان را به مثنـوي   مي توصيه 
وقت يك جايي بالاتـر را     ندهيد، چون آن

اين مطلب سـر جـاي     .  ايد داشته خالي نگه 
خودش باشد هرچند خيلي هم شما به آن   

 . مبتلا نيستيد
قرآن را چگـونـه   .  بحث بر سر مطالعه بود  

زبـان   شود فهميد؟ بايد رفت و با آن هم مي
يعني بايد راه ارتباط با جبرائيل را از     .  شد

براي همين هم شمـا  .  طريق قرآن پيدا كرد
شوند ولـي     ها وارد قرآن مي بينيد خيلي مي

آيند، بـه     مي خالي بيرون  طور دست  همين
. آورنـد    تعبير روايت چيزي به دست نمـي 

در روايت داريـم آخـرالـزمـان قـرآن از            
رود، چرا؟ چـون   نمي ها پايين  گلوي انسان

چرا كـه    . ها اصلاً دنبال جبرائيل نيستند اين
راه اتصال خدا، وزيدنِ جبرائيل اسـت بـر     

فيلسوفان خيلـي  .  جان انسان از طريق قرآن
انـد، بـخـصـوص        كشيده روي اين زحمت
اسـت؛ از هـمـيـن            كرده فارابي عزيز كار

فـارابـي هـم،      »  الـحـكـم    فصوص« كتاب 
رفـتـه بـه دسـت          هم  چيزهاي خوبي روي

 .آيد مي 
 

مطالعه؛ عامل ورود در دنياي فـكـر   
 هاي بزرگ انسان

. انـد    ها، غوغاي حـيـات بشـريـت       كتاب  
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مدرنيته تنها ظلمي كه كرد اين بود كه راه 
ورود به عالَم بزرگ بشريت را، بر بشريت 

را بـا    »  شـدن    كـهـنـه   « يعني قصـة    .  بست
دانيد مـدرنـيـتـه      مي.   كرد مطرح»  نوشدن« 
» نو« ما :  گويد كند؛ مدرنيته مي كارمي چه

شـد،     مطـرح    »  نوشدن« كه  وقتي.  هستيم
لـذا هـر     .  شـود    مـي    مطرح »  شدن كهنه« 

چيزي كه مثل فرهنـگ مـدرن حسـي و          
بنابراين تفكـري  .  جديد نيست، كهنه است

. شـود    مـي   كه به آسمان وصل است كهنه
بيند اگر بـرود     بنابراين ناخودآگاه آدم مي

بخواند كهنـه اسـت     »  سهروردي«انديشه 
بخواند كه نـو  »  صادق هدايت« بايد برود 

فرهنگ مدرنيته .  بخواند»  كافكا« باشد يا 
تمام روح اين دنيا را كه آثار انديشمـنـدان   

 . است بزرگ باشد، از مردم گرفته
جز غم و  منتهاسـت باغ سبز عشـق كو بي
 هاست شادي در او بس ميوه

حالتي ديگـر بود كـان نـادر اسـت            
خــزان، سبـز و تــر     بهـار و بي بـي 

 است
يعني باغ سبز عشق كه پاييز و بهار نـدارد    

و فوق پاييز و بهار است و موجب ظـهـور     
امـا  .  شـود    آثار عالمان بزرگ براي ما مـي 

مدرنيته دنيا را پاييز و بهارش كرد؛ كه آقـا  
اينها بهار است و آنها پاييز است، مـا هـم       

پس مثنوي يـا گـفـتـار       !  عجب:  گوييم مي
البلاغـه و     سهروردي يا حتي روايت و نهج

 ! يا حتي قرآن پاييز است؟
پس اول اين روحي را كه بر شما حاكـم    

است كه نتوانيد با قـرآن   شده  شده و باعث 
! واي:  بينـيـد   كنيد بشناسيد، بعد مي خلوت 
) السلام عليه( شود من با امام صادق مگر مي

خـواهـيـد بـا        اگر مي!  بكنم؟  نتوانم خلوت
كنيد، بايـد   خلوت )  السلام عليه( امام صادق

اول برسيد به اينـكـه بـدون امـام صـادق           
و بدون خلوت داشتن با امـام  )  السلام عليه( 

چـون  .  ايد، هـيـچ   ، هيچ) السلام عليه( صادق
» بـدونِ آن قلـه بـودن         « دانيد  وقتي نمي

 . كنيد به آن قله برسيد نمي يعني چه، تلاش 
 
خواهيد از يزد  اگر شما مي:  به عنوان مثال  

رسـيـد    به اصفهان برويد، وقتي به نايين مي
ايـد،     ايد كه به نايين آمده كرده كار خوبي 
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حالا يـك  .  اما اين كه هنوز اصفهان نيست
نفر بگويد الحمداالله كه رسـيـديـم، بـراي       

نه؛ وقتي بـنـا     !  ايم اينكه نصف راه را آمده
نداريد به مقصد برسيد، نصف راه، اصـلاً      

كنيد؛ نصف راه، وقـتـي        دقت .  راه نيست
. بشود اش هم طي  نصف راه است، كه بقيه

براي همين هم در روايت داريم كـه روز      
شـود، در       قيامت اگر كسي افـقـش گـم       

دانـد كـجـا         دود نمي طور مي قيامت همين
داند  هاي پراكنده است نمي برود، مثل ملخ

كجا برود سرگردان است،  چرا به ايـنـجـا    
است؟ چون افق زندگـي را پـيـدا         رسيده 

يك وقت است يـكـي دارد     .  نكرده است
داند كه تا حـالا بـه        رود اصفهان و مي مي

ــايــيــن آمــده    اســت، ايــن افــقــش را           ن
ولي يك وقت همين طور .  است نكرده گم
 . رود خوش است كه مي رود و دل مي

را اگـر    )  السلام عليه( خلوت با امام صادق  
طالب بوديد، چه اشكالي دارد كـه يـك       

آنوقت مـا    !  بريزيد؟ آرام برنامه  مدتي آرام
دهيم؛ بـه يـك جـاهـايـي             مي به شما قول

فكـرش را      توانستيد رسيد كه اصلاً نمي مي
العقول   توانيد برويد كتاب تحف مي.   بكنيد
كنيد برنامة مطالعة روي انديشه امـام   را باز 

را با تعمق در آن داشته )  السلام عليه( صادق
العقول كتاب بسيـار خـوبـي       تحف. ( باشيد 

). كنيـد  كنيم با آن زندگي مي است توصيه 
خـواهـيـد بـه          به اين جهت وقتي شما مـي 

وارد بشويد، )  السلام عليه( دنياي امام صادق
يـا  .  شويد تر وارد مي العقول راحت با تحف
عـزيـز را     »  كـافـي     اصول« توانيد  مثلاً مي

» بِرِّ به اخـوان « بخوانيد تا مثلاً وارد دنياي 

بشويد، يا مثلاً وارد دنياي فرار از عـجـب     
: گـويـد     آمده مي»  كُليني« جناب .  بشويد
البيت بـروي و     خواهي به شاگردي اهل مي

پـيـدا بـكـنـي؟ بـيـا بـاب                  از كبر نجات 
» فرار از كـبـر  « را بخوان، باب »  تواضع« 

اين كتاب، گل فرمايشات هـمـة   .  را بخوان
ائمه است، اين كـار خـوبـي اسـت خـدا            

 . كند مرحوم كليني را رحمت 
انـد، اگـر      كرده مي ببينيد اينها زندگي  مي  

كنيم خيـلـي    بخواهيم باب اين بحث را باز 
يعني شما حداقل روي   .  كنيم مي تان  خسته

كننـد،   انگيزة آنهايي كه مطالعة حقيقي مي
هـا   يعني اينها توي اين اتاق.  بگذاريد وقت 

ها چه خبـرشـان    يعني اين!  كنند؟ مي چكار 
االله    من بعضاً كـه خـدمـت آيـت          !  است؟
ديـدم كـه حـدود         رفتم، مي زاده مي حسن
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. شان هسـت    چند تا ميز كوچك توي اتاق
يعني روي هر مـيـزي يـك تـحـقـيـقـي               

كردند، كتابهايِ هر تحقيقي روي يك  مي
اين حال عجيـبـي را كـه        .  ميز جدايي بود

كنند  مي ايشان دارند و با هر كتابي زندگي 
بـيـنـيـد كـه         اگر به دست آورديد، بعد مي

بزرگترين ستم به خودتان همين است كـه  
نكـردن چـه چـيـزي را            نفهميد با مطالعه 

 . دهيد مي داريد ازدست 
: گاهي ممكن است كسي به آدم بگـويـد    
بــا مــطــالــعــه كــجــا را        !  يــعــنــي چــه؟  « 

ها خيلي بـه مـا      ، با اين حرف» ! اي؟ گرفته
خـودت كـجـا را        « :  بگو.  است  شده ظلم 
آدمي كـه در دنـيـاي فـكـر              !  اي؟ گرفته
كـنـد،      مـي  هاي بزرگ دارد زندگي  انسان
هـا دارم       من در تمـام بـهـشـت      :  گويد مي

كـجـا را     « :  گويـي  كنم، تو مي مي زندگي 
اي    تو، چون بيرون ايسـتـاده  !  » ! اي؟ گرفته
تو كجـا  .  » ! اي؟ كجا را گرفته« :  گويي مي

يعني امروز دنياي مدرنيتـه  .  »!اي؟ را گرفته
عالَم انساني را كه به آسمان وصل است به 

اسـت و حـالا          زعم خودش به موزه برده 

 . خودش در سرگرداني است
بر همين اساس است كه با مطالعه كتـاب    

علماي بزرگ بعد از يك مدتي بـه مـقـام      
وحدت انديشه كه علما بـه آن نـزديـك        

علـمـا بـه يـك مـقـام             .  رسيد اند مي شده
بـيـنـيـد        اند، براي همين مي رسيده وحدت 

شـود كـه فـلان عـالـم در                 اصلاً نـمـي    
ايـنـكـه    .  هايش تضـاد پـيـدا بشـود         حرف
هاي كسي تضـاد پـيـدا         بينيد در حرف مي
شود، به خاطر اين است كـه وحـدت        مي

انـبـار اطـلاعـات دارد، مـا               ندارد فقـط    
گوييم برويد مكتوبات او را  وقت نمي هيچ

شـنـاسـيـم        نه؛ بزرگاني كه ما مي.  بخوانيد
بـاز     اصلاً تا به مقام وحدت نرسند، دهـن    

. گـذارنـد     كنند و قلم روي كاغذ نمي نمي
شـمـا   .  اسـت )  ره( حداقلش شيهد مطـهـري  

به يـك جـايـي        )  ره( شهيد مطهري:  ببينيد
كـنـد،    باز  تواند دهن  رسد كه ديگر مي مي

كـردنـي اسـت كـه          باز منظورما اين دهن 
. خودش به عنوان صاحب نظر، نظر بـدهـد  

آيد خـبـري    يك وقت مثلاً يك كسي مي
خـوانـد، ولـي         دهد يا يك روايتي مي مي 
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يك وقت يك شخصي حقايق را كشـف    
مـجـمـوعـة     )  ره( شهـيـدمـطـهـري     .  كند مي 

يـك  )  ره( اطلاعات نيست، شهيدمطـهـري  
به همين دليل هم اگر شمـا  .  دانشمند است

پيدا  ارتباط )  ره( يك مدتي با شهيدمطهري
شويد مطهري؛ چون با شـهـيـد       كرديد مي
نـفـس      شويد، هـم    مي افق  هم ) ره(مطهري

كه او ممـرّ   الا اينكه به جهت اين.  شويد مي 
است، خداوند يك  لطف خدا به شما بوده 

دهـد، و لـذا          كمالات بيشتري به او مـي   
. كنيـد  مي هميشه شما شاگردي او را حس 

بر همين اساس، مسألة مطالعه يك چـيـزي   
شود آدم بدون مطالـعـه    است كه اصلاً نمي

فقط بايد بگرديم آن كسـي  .  بكند زندگي 
توانيم جـانـمـان را بـا او هـم                 را كه مي

كنيم و مطلوب و افق برتر ماست پـيـدا    افق 
هاي  كنيم، و چنين كساني هم عموماً انسان

 . بزرگ دنيا هستند
 

كـنـنـده بـه          علماي دين؛ اشـاره 
 البيت  اهل

بود گـاهـي روي        خدا لطفي به ما كرده   
آثار دانشـمـنـدهـاي بـزرگ دنـيـا كـار               

مان  گاهي دوسه سال بايد وقت.  كرديم مي

كرديم تا بتوانيم عمق انديشـه   مي را صرف 
مـرتـبـه       آن دانشمند را درآوريم، بعد يك

ديديم كه چيزهايي به ما داد، اما هنـوز   مي
هاي خالي بزرگي مانـده   در وجود ما زمينه

گردي،  براي همين هم بعد كه برمي.  است 
ات را فـقـط بـا       بيني آخرش بايد مسأله مي

كني كه در رابـطـه بـا آنـهـا             كساني حل
هيچ نقص شخصيتي در آنـهـا     :  است آمده

إنَّما يريد االلهُ ليذْهب عنـكُـم   « نيست؛ يعني
يك آدم عادي فكـر  .   »البيت الرِّجس أهلَ

ايم،  ها رسيده طوري به اين كند ما همين مي 
يك مدتي شايد دو سال عـمـرمـان را        .  نه

» اُپانيشادها«گذاشتيم، » اُپانيشادها«روي 

شـود آدم بـا آن            مـي .  خيلي عالي اسـت 
ولي حـالا  !  كند، خيلي عالي است زندگي 

آيـيـم،      الـبـلاغـه مـي         كه مثلاً سراغ نهـج 
گوييم اي كاش يك كسي بود كه اين  مي

داد تـا بـه        مي البلاغه را به ما نشان  افق نهج
الـبـلاغـه       جاي اپـانـيـشـادهـا روي نـهـج           

البته هنوز هم ما اپانيشـادهـا   .  كرديم كارمي
. دانيـم  هاي دنيا مي را يكي از بهترين كتاب

اين كتابها از شانزده قرن قبل از ميـلاد در    
است، با اين همه حـرف     چين و هند بوده 

إنَّـمـا يـريـد االلهُ         « اما پيام آيـه    !  توحيدي
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ايـن  »  الـبـيـت      ليذْهب عنكُم الرِّجس أهلَ
گروهي را از هرگونه نقصـي پـاك     :  است

  كرديم تا مظهر پرشدنِ تمام خلأهاي بشـر 
باشند و بشر بايد دسـت از دامـان آنـهـا             

 . برندارد
خميني، عـلامـه    آيي خدمت امام حالا مي  

، ) عـلـيـهـم       االله رحمت( طباطبائي، ملاصدرا
خواهي فداي اينهـا بشـوي      بيني كه مي مي

: گـويـنـد      شان مـي    هاي كه با آثار و نوشته
روي    ولي مثـلاً مـي    .  » البيت را ببين اهل« 

مـن را    « :  گويد خدمت فلان دانشمند، مي
كنيم برويد روي اينـهـا    مي خواهش.  » ببين
كنيد؛ شـايـد مـا الآن خـاك پـاي               دقت

ــه  ــلام ــلاــصــدرا            ع ــي و م ــائ ــب ــاط ــب ط
كنيـم    مان را سرمة چشم)  عليهم االله رحمت( 

و بـه    .  » ما را نبيـن « :  گويند براي اينكه مي
انـد، امـا        همين جـهـت خـيـلـي بـزرگ          

يعني افقي كـه    .  » آنها را ببين« :  گويند مي
ليذْهب عنْـكُـم   « دهند، افق  مي به آدم نشان

هاي معصوم كه  است، افق انسان»  الرِّجس
كنيد؛  شما به اين آيه دقت.  نمايش ِخدايند

ايـم؛     ما به اين نتيجه رسيده:  گويد خدا مي

ايـم كـه        كـرده    اراده   »  إنَّما يـريـد االلهُ    « 
 »       ـنْـكُـمع ـبـذْهياز شـمـا خـانـواده         »  ل

هرگونه نـقـصـي    »  الَرِّجس« كنيم  برطرف
 . را
قدر مسأله روشـن اسـت كـه پـيـدا             اين  

: زنيـم  مي گاهي براي دوستان مثال ..  نيست
بينيـد، هـر      اگر آب خيلي زلال باشد، نمي

، » ايـن آب اسـت      « چه به ما بـگـويـنـد       
ولي وقتي يـكـي   .  » ! كو آب؟« :  گوييم مي
كنـد،   مي زند كف  مي آيد به آن دست  مي
علامه .  راست گفتي، آب است:  گوييم مي

ها كارشان همين است؛ يك آب  طباطبايي 
البـيـت و قـرآن         زلالي به نام فرهنگ اهل

بينـد، تـفـسـيـر يـعـنـي              است كه آدم نمي
كردن انسان، كه تازه آدم برود  دار موضوع

حقيقت را به دست بياورد، به همين تشبيـه  
 . باشيد داشته  التفات 

) عليه االله رحمت( طباطبائي ما خلوت علامه  
دانيم تا ما را    البيت مي را خلوت يافتن اهل

اگـر  .  اند بـرسـانـنـد     به كساني كه اَبر انسان
نكنيم چـگـونـه     آثار اين بزرگان را مطالعه 

بـراي رسـيـدن بـه         !  خواهيم بـرسـيـم؟    مي
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الـبـيـت و قـرآن تـعـقـل                 فرهنگ اهـل   
فـارابـي در     .  خواهـد  خواهد، فارابي مي مي

بـيـنـد جـو          كند كه مـي  مي زماني زندگي
فـارابـي   .  البيت مسموم اسـت  ارتباط با اهل

) به گفتة همة آن بزرگاني كه ادعا دارنـد ( 
گـويـد كـه       وقت هم نمي شيعه است، هيچ

بيند ايـن مـكـتـب را            بعد مي.  ام من شيعه
شود طرح نكند، لذا انديشة خودش را  نمي

كـنـد كـه انـتـهـاي            مي اي مطرح  به گونه
اهـل طـهـارت      « هاي  به انديشه  اش انديشه
 . يعني اهل البيت برسد» محضه

 
 ؛ باب ورود به عالَم عقل فعال مطالعه

خواهيم بگوييم كه، بگرديد پيدا كنيد  مي  
چه مطالبي را بايد بخوانيد، هر چـيـزي را     

شويد و رهـا   مي نكنيد وگرنه خسته  مطالعه 
هـاي بـزرگ را          ولـي انسـان    .  كـنـيـد    مي 

كنيـد،    هاي بزرگ را پيدا كنيد، انديشه پيدا
برنامة درازمدت بريزيد كه از طريـق ايـن     

هاي بزرگ به عـقـل فـعـال وصـل             انسان
شـديـد،      به عقل فعال كـه وصـل       .  بشويد 

ايـد؛     بينيد كه خودتان به چشمه وصـل    مي
بينيد قرآن و روايـت       شاءاالله مي آنوقت إن

 . فهميد مي

ــنــفــســيــوس را              يــك مــدتــي آثــار كُ
آمـد،   مان مي خوانديم، خيلي هم خوش مي
در هم دنبال آن بـحـث بـوديـم كـه           دربه

هـا     كرديم ايـن    بخوانيم، يك لحظه حس 
هـاي امـيـرالـمـؤمـنـيـن             بهتـر از حـرف      

شديـم   جا متوقف  همان.  است) السلام عليه(
. كـرديـم     مـراجـعـه      »  العقول تحف« و به 

نشـديـم،    كرديم باز هم قانع  مدتي بررسي 
بعد از يك مـدتـي   .  بوديم طور مانده  همين

شديـم عـلـتـش ايـن اسـت كـه                 متوجه 
كنفسيوس بـه شـخـصـيـت مـحـدود مـا               

تر اسـت؛ كـنـفـيـسـوس بـا ايـن                نزديك
شخصيت محدود ما خيلي بيشتر هماهنگ 

بعد متـوجـه   .  زبان است است بيشتر با ما هم
شديم كه نه؛ اگر ما بـالاتـر نـيـايـيـم، بـه             

خدا لـطـف     .  شويم مي كنفيسوس خلاصه 
 . كرد و گذشتيم 

كنيم  مي اين قضيه را به اين جهت عرض   
رســيــد كــه      كــه شــمــا بــه جــايــي مــي        

خوانيد، جاي و حد  كنفيسوس هم مي وقتي
طـور     فهميد؛ ديگـر ايـن     كنفيسوس را مي

نيست كه خودتان را تماماً به كنفـيـسـوس    
امروزه يك مشـكـلـي كـه         . كنيد خلاصه 
ايم كـامـلاً مـوفـق        ها دارند و نديده بعضي
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بشوند، همين ماندن در حد كـنـفـسـيـوس       
از كنفيسوس بالاتر، لائوتْسه اسـت؛  .  است

. اي زيـبـاسـت    كننده  ديوانه طور  لائوتْسه به
بينيم كه آقاي آويني هم در بعضـي از     مي

پذيرد، همين حـالا   را مي ها، لائوتْسه  جمله
هم اگر ما بخوانيم خيلي زيباسـت، چـون     

. اسـت    بـوده     آخرش به عالم قدس وصل 
بينيم يك چيز ديگري هسـت     ولي بعد مي

دهـد و آن         مـي       كه بيشتر به ما جـواب   
 . فرهنگ معصومين است

اين سيري را كه ما آرام آرام به انـتـهـاي      
مقصد برسيم، ارتـبـاط بـا عـقـل فـعـال                

ايـن كـاري كـه        :  شايد بگوييد.  گويند مي
نه؛ مـا ادعـا     !  گويي، اصلاً نشدني است مي
كـرد   كنيم همان كاري كه خدا كمك  مي

تـوانـيـد       و ما بابش را بازكرديم، شما مـي   
مـثـل   »  كـرديـم   بابش را باز« .  بدهيد ادامه 
گرفتن است؛ ما فهميديم كه بايد مـاه   روزه

ايـد،     بگيريم شما هم فهميده رمضان روزه 
اسـت كـه        كرده  بالاخره يكي بابش را باز

بگيريم، وجود مقدس پيغمـبـر بـاب       روزه 
حــالا وقــتــي   .  اســت   كــرده   ايــن را بــاز    

بگيريم، آيا به واقع روزه  خواهيم روزه  مي
مان روزه بـاشـد،      گيريم؟ چون بايد دل مي 

كـار     حـالا چـه       .  مان روزه بـاشـد       چشم
است، حـالا     كنيم؟ آري بابش باز شده  مي 

كم بـتـوانـيـم        دهيم تا كم مي قدر ادامه  اين
نظرما اين اسـت ايـن     .  روزة واقعي بگيريم
كرد يـعـنـي تـألـيـف          كاري كه ملاصدرا 
آن را تـرجـمـه     9و  8اسفار، و ما هم جلد 

» النَّفسِ و الحـشـر   معرفةُ« ايم، همين  كرده 

كه خيـلـي هـم سـخـت نـيـسـت، بـاب                  
خوبي است دو سـال كسـي وقـت           خيلي

كند،   ريزي بگذارد و به همين روش برنامه  
باب تمرين ارتباط با عـالـم عـقـل فـعـال           

 . شود برايش باز مي
تان عرض  هايي كه خدمت با اين صحبت  
خـواهـيـم يـك چـيـز            كرديم، اصلاً نمي 

بشود شما آن ته  آلي بگوييم كه باعث  ايده
طرف بايستيم، نـه؛ مـا در        بايستيد و ما اين

راحـت بـراي شـمـا            نظر داريم كه خيلي
ترين نوعِ واردشدن در مـطـالـعـه را          ساده
هـا را كـنـار           كنيم، اين پراكندگي عرض

بگذاريد و فقط بدانيد با وارد شدن به عالم 
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 . شويد علما، وارد عالم عقل فعال مي
قدم جلو بـرويـد، ديـگـر        حالا وقتي قدم  

اگـر  .  كند تواند شما را قانع  كنفسيوس نمي
هايي كه امـروزه   بينيد اين كنيد، مي مطالعه 

شـونـد، بـا         مـي    به كنفسيوس مـتـوسـل        
ها  اند، بعضي كنفسيوس در يك جا ايستاده

هم با افـلاطـون در يـك افـق فـكـري                 
! افلاطون چيز عجـيـبـي اسـت      .  اند ايستاده

الآن مـا در      .  افلاطون غير از ارسطو اسـت 
همين دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعـتـي   

هـا تـمـام         اصفهان دوستاني داريم كه اين 
و واقـعـاً هـم        .  شان افلاطون است زندگي

كرد، امـا     شود با افلاطون خيلي زندگي مي
اين افـراد   بينيم يك جاهايي از زندگي  مي

بـودن     خالي است و راضي به اين خـالـي     
گذشتند، بايـد   اند، بايد از افلاطون مي شده
آب « من بايد به يك :  رسيدند به اينكه مي
يعني هر چه هم با »  آب كر« .  برسم»  كُر

بزنيد، در عـيـنـي     دست نجس به آن دست 
شود، آب نـجـس        مي كه نجسي برطرف 

رسيد خـيـلـي       جا مي يعني به اين.  شود نمي 
آن شـخـص تـقـصـيـر           .  هم سخت نيست

خودش است كه بـه خـلأهـاي خـودش           
ها به مـثـنـوي مـتـوسـل            بعضي.  شد راضي

عـالـي اسـت ولـي          شوند، مثنوي خيلي مي 
. تواند تمام خلأهاي انسان را پـركـنـد      نمي

شـود، بـه        مـي    كسي كه به مثنوي راضي 
ولي .  است شده  بعضي از خلأهايش راضي 

مرتبه به يك جايي  نشويد، يك اگر راضي 
شـويـد،    مي»  آب كر« رسيد كه ديگر  مي

بينـيـد كـه       رسيد مي يعني به عقل فعال مي
ديگر روايات معصومين، جـواب اصـلـي        

 . جان شماست
هاي خوبي كه اين راه را به  يكي از روش  

. اسـت »  النفس معرفة« دهد،  مي شما نشان 
ــة  «  ــرف ــع ــس     م ــف ــن ــام و       »  ال روش ام

و )  عـلـيـهـمـا        االله   رحـمـت  ( طباطبائي علامه
بسياري ديگر است، اينهـا هـمـه مـبـنـاي           

چـون در    .  اسـت »  معرفةالنفس« كارشان 
هـاي     كنـد لايـه     اين روش انسان سعي مي

يكي ورق بزند تـا بـه        وجود خود را يكي
ها با  هاي عميقي دست يابد كه آن لايه لايه

) عليهم االله سلام( نور حق و روش معصومين
 .آيد به نشاط مي

 
 الميزان؛ باب ورود به عالم قرآن

هاي ورود به عالم عقل فعـال،   يكي از راه  
گوييـم   نمي.  همين تفسير قيم الميزان است
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از طريق قرآن، شوخي كه نداريم؛ قـرآن    
توانيم بفهميم، يعني اصـلاً از ايـن        را نمي
رويـم     نكنيد كه حالا ما فـردا مـي       فكرها 

فهميم، اصلاً چـنـيـن چـيـزي           قرآن را مي
هــمــان زمــان پــيــامــبــر            .  نــيــســت  

وقـتـي قـرآن نـازل         )  آله و عليه االله صلوات( 
! االله   يا رسـول   « :  گفتند شد اصحاب مي مي 

خيلي از آيـات    .  » منظور اين آيه چيست؟
به اين راحتي مـعـنـي خـود را آشـكـار               

ما در روايت داريـم كـه يـك          .  كند نمي
سـري از آيـات قـرآن را آخـرالـزمـان                  

گوييم  براي همين است كه نمي.  فهمند مي
براي ورود به عالم عقل فعال رجوع كنيـد  

گوييم رجوع كـنـيـد بـه          ، مي» قرآن« به 
تـان     ، خـيـلـي كـمـك         » الميزان« تفسير 

 . كند، چون الميزان عالَم دارد مي 
، تـفـسـيـر       » تفسيرنمـونـه  « گوييم  ما نمي  

نمونه اطلاعات خوب قـرآنـي بـه شـمـا            
تفسير نمـونـه را يـك شـخـص            .  دهد مي

است، بلكه جمعي از دانشـمـنـدان       ننوشته 
اند به عنوان يك دايرةالمـعـارف بـه       آمده

شـان     اند، واقعاً خدا كـمـك   داده شما ارائه 

همچنـان  .  اند كرده كند خيلي به ما خدمت  
بـه مـا خـيـلـي          »  البيـان  مجمع« كه تفسير 

را مـرد  »  البيان مجمع« .  كمك كرده است
، مجموعة نظرات » طبرسي« بزرگي به نام 

 . است راجع به آيات را نوشته 
خواهيم وارد يـك   مي!  كنيم؟  حالا ما چه  

كـنـد كـه       عالَم بشويم، الميزان كمك مي
آملي  جوادي االله آيت.  وارد اين عالَم بشويم

عالَم دارد، با ارتباط با انديشه او كه مبـيـن   
  الميزان است شما را وارد عالـم الـمـيـزان      

انـد و       ها بـزرگ  خيلي:  مثلاً ببيند.  كند مي
كنـيـم، امـا وقـتـي           تعريف آنها را هم مي

خواهيد ارتباط  خواهيم بگوييم شما مي مي
گويـيـم بـايـد        كنيد، مي  با عالم قدس پيدا

جـوادي وارد       االله   آرام آرام به عالَم آيـت 
صـورت وارد يـك كـاخ           بشويد، در اين

شويد كه در  شويد وارد يك بهشت مي مي
و ديوار دارد، شيشه دارد، طاق دارد، كولر 

در !  دارد، فرش دارد، يـك قصـر اسـت         
بعضي روايات داريم كه مؤمن اگـر ايـن       
كار را بكند، يك قصر در بهـشـت بـه او        

ولي در ازاي بعـضـي   !  دهند، آري قصر مي
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دهند، حـالا مـا        از اعمال يك درخت مي
تـوانـيـم تـمـامـاً            زير اين درخت كه نمـي 

دهند،  اما يك وقت قصر مي.  بكنيم زندگي
ها دريچة يـك قصـر اسـت         بعضي كتاب
ها و كارهاي اخلاقي دريچة  بعضي روايت

يك قصر است، الميزان هم دريچة قـرآن    
و اگر كسي توانست وارد آن بشود .  است 

دهنـد كـه در مـورد آن             به او بهشتي مي
جنَّةٌ عرضُْها كَعـرْضِ السـمـاء و        « :  فرمود

عرض آن بهشت، به )  حديد/ 21( » الارَضِ 
اندازه عرض آسمان و زمين اسـت، طـول     

 . داند آن را خدا مي
 

امروز، مطالعه تنهـا راه دريـافـت        
 حقايق است

هايي بـايـد    چه انسانهايي با چه روحيه  -2  
 كنند؟  مطالعه 

طبق اين بحث كه گذشـت هـمـه بـايـد            
كنند، مگر اينكه كسـي اسـتـادي         مطالعه 
باشد كه به جاي ايـنـكـه بـخـوانـد،          داشته 

البته چنين سـيـري     .  مطالب را به او بگويد
چـون  .  در اين دوره ديگـر مـحـال اسـت        

بـه عـنـوان      .  ساحت بشر عوض شده است
تـوانـد      كسي مـي   :  نمونه شما بگوييد ببينم

هاي من را هميـن   بلند شود تمام اين حرف
تـوانـد،      كس نـمـي   هيچ!  كند؟ حالا تكرار 

شـده     چون اين بشر اصلاً ساحتش عـوض   
اش  گيرد كه دوره است؛ بهانة چيزهايي مي 

است، مـثـل ايـن اسـت كـه در               گذشته 
زمستان يكي هوس يك چيزي بكنـد كـه     

 . اش بهار است دوره
بـود؛        گـونـه     در صدر اسلام طرف ايـن   

داد تـا پـيـامـبـر            مـي  داد، گوش مي گوش
يـك سـوره را       )  آلـه    و   علـيـه   االله صلوات( 

شد او هـم      خواندند، همين كه تمام مي مي
» ابـوالأسـود دوئَـلـي      « .  بـود    ياد گرفتـه    

گويد كه رفتم در ربذه اباذر را ديـدم،     مي
اي ابـاذر  «  كرد اين حديث مشهور  شروع 

بـه ابـاذر     )  وآلـه    عليـه  االله صلي( كه پيامبر»  
اند به اين بلندي را گـفـت        نصيحت كرده

كشيد تا ما اين حـديـث    كه دو سال طول ( 
گـويـد      و ابوالاسود مـي   )  كرديم را بحث 

  گـفـت و مـن يـاداشـت              همچنان او مـي 
يعني ابوذر كه اين حـديـث را       .  كردم مي
هاي گذشته در مسـجـد، از پـيـامـبـر           سال

شنيده حالا پـس از      )  آله و عليه االله صلوات( 
يعني اينقـدر  .  كند چند سال دارد تكرار مي

كردند، امـا آن       شان كار مي هاي با حافظه
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هـــمـــيـــن .  اســـت    دوره گـــذشـــتـــه       
، يـك    ) مـداح ( مـنـصـوري      آقامهدي حاج

پدربزرگ داشت همساية مـا بـود دكـان        
بقالي داشت، سواد نداشت ولـي حسـاب       
خودش و حساب بقيه هم دست اين بـود،    

اما ديگـر  .  اش يك كامپيوتر بود چون سينه
چنين بشرهايي در دنيا كم هستنـد، چـرا؟     

چون مـا سـواد داريـم        « :  بود طرف گفته 
طـور   واقعاً هم همين!  » كنيم ديگر فكرنمي

گـونـه      است، اصلاً ساحت بشر امروز ايـن 
 . است شده 

كنيم؟ شمـا يـا      كار  بسيارخوب، حالا چه  
بشـوي و يـك       »  اُوِيس قَـرَنـي  « بايد كه 

كه وقتي از مدينه برايت پيغام  سينه، طوري
آورنـد كـه ايـن آيـه بـر پـيـامـبـر                      مـي  

اسـت     شـده    نـازل )  آلـه    و   عليه االله صلوات( 
يا بايد هـمـان   .  كني ات بگيرد و تكرار سينه

اسراري كه تا ديروز يك استاد بـه قـلـب      
هـاي خـلـوت       رساند را با مطالعة نوشته مي

اسـت،     شده  امروز اين بشر گم .  علما بيابي
اينـكـه   .  است شده  اين بشر ساحتش عوض 

« :  فرمايند كـه  االله بهجت مي حضرت آيت

، براي هميـن اسـت     » علم تو استاد توست
كه دورة امروز همين است كـه تـو يـك        

هاي صـحـيـح ديـنـي           اطلاعاتي از كتاب
  تـوانـي زنـدگـي         گيري بعد با اينها مي مي

پس اين .  كني، يك زماني اين خبرها نبود
باشيد كه امروز كتاب جاي  جمله را داشته 

آن عالَم و آن ساحت و آن خـانـقـاه را            
 . است گرفته 

نشـسـتـي،       يك زماني شما در خانقاه مـي   
گفت شما هـم     آمد ذكر مي يك استاد مي

هـاي     ها تا قرن دهم چـيـز   خانقاه.  گفتي مي
. خانقاه كنار مسـجـد بـود        اند،  خوبي بوده

كرد  مي نشست و تأمل  طرف در خانقاه مي
شد، بـعـد    مي كرد آماده  اش را باز مي سينه
هـا را       گرفت، و بعد هم اين طور مي همين

 . كرد اش داشت و تكرار مي توي سينه
طور نيست، امروز بشـر از       امروز بشر اين  

است و آن رفع مشكل  شده  اين جهت گم 
، خـلـوتـش را بـه         » كتاب« اين است كه 

جاست كه همـه   اين.  كند   اش پر جاي سينه
باشند، هـمـه هـم       داشته  بايد با كتاب انس 

 . بايد مقصدشان عالم قدس باشد
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ماند كه استعدادها مـتـفـاوت       فقط اين مي  
است، هر كس بايد انديشه مناسب استعـداد  

االله بهاءالـديـنـي    مثلاً آيت.  خود را پيدا كند
از آنـچـه خـدا بـرايـش            )  عليه االله رحمت( 

درسـت  .  كـرد    خوب استفاده    بود  گذاشته 
روند اسفار مـلا صـدرا     است كه ايشان نمي

را بخوانند، اما چون استعداد اسفـار را    )  ره( 
است، پس بنابـرايـن جـاي       خدا به او نداده 

. كـنـد   نمي خالي آن را هم براي خود حس 
كند يك چيزي كـم دارد،       نمي فردا حس 

. اسـت  كرده  اندازة استعدادش كار  چون به 
درست است كه ما بايد براي استاد بـزرگ    

ترند را انـتـخـاب       خودمان كساني كه جامع
كنيم، امـا آنـهـا بـراي خـودشـان جـاي                 

طور؛ شما نبايـد   اند، شما هم همين خودشان
. كنـم   كنيد من نبايد به شما نگاه به من نگاه 

خود باشيـم  « كنيم اين بحث كه  مي توصيه 
يـعـنـي    .  نـكـنـيـد       را رهـا      »  و خود شويم

وقت نبايد خواهرها مثل برادرها بشوند  هيچ
مثل خواهرها بشـونـد يـا هـمـة              يا برادرها

خواهرها مثل هم باشند، بـراي هـر كسـي        
يك راه ارتباط با عالم غيب هست از طريق 

هايي كه بزرگان در اخـتـيـارش       آن انديشه
 . اند قرار داده

بـاشـد و        پس هر كس بايد خلوت داشته   
انديشة مناسب روحش را بشناسد و بـا آن      

طور كه پيغمـبـر    خداوند همان. كند زندگي 
پروراند، دانشمنـد   پروراند و دانشمند مي مي

اسـت،        مناسب روح شـمـا را پـرورانـده        
طور كـه     همين.  شود كنيد، مي  بگرديد پيدا
تـوانـنـد       نمـي   اي به جهت گناهان يك عده

كـنـنـد، يـك          شان را درك      پيغمبر زمان
هـا و       و هـوس         اي به جهت گناهـان  عده

توانند دانشمندان منـاسـب    شان نمي كبرهاي
است  شان را كه خدا برايشان پرورانده  روح

ها فـرداي قـيـامـت چـه             درك كنند، اين
خــورنــد بــه جــهــت ايــن          هــا مــي     غصــه
 ! شان هاي غفلت

 
نـيـاز از        ذكرِ بـي   « مطالعه؛ مقدمة 

 » مطالعه
كساني كه مطالعه با روحشان سازگـار    -3  

اند تا  كرده است، آيا بايد راهي را كه شروع
دو سال كـه     دهند يا پس از يكي آخر ادامه 

به يك سطحي از اطلاعات و قدرت تحليل 
 رسيدند، ديگر كافي است؟ 

. جواب اين سؤال، هم آري است و هم نه  
. باشـد  بله انسان بايد دائماً كتاب ذكر داشته 
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هـاي     البته تا يك مدتي با مطالعـه كـتـاب     
آوريـد، امـا        مبنايي اطلاعات به دست مي

طور نيست كه شما تا آخر نياز داشـتـه      اين
! باشيد كتاب بخوانيد تا چيز ياد بگيريد، نه 

اگر به لطف الهـي خـوب     .  طور نيست اين
هـا     كنيد، بعد از يك مدتي كـتـاب   شروع 

دهد، اما قصـة     ديگر چيزي به شما ياد نمي
حــالا .  شــمــا كــتــاب ذكــر شــمــاســت        

رسيد به يك جايي كه بعد  نكنيد، مي عجله
در عـالـم     « و »  مطالعه« سي سال  از بيست
بينيد كـه انـس بـا           ، مي»سربردن تفكر به 
ها يك عالم ديگري براي شما دارد    كتاب

جا هست كـه     اين.  يك معني ديگري دارد
هاي جامع بيشتـر   بينيد با انسان آرام مي آرام
شويد، و روايت بيشتر برايتان  خلوت مي هم

شـاءاالله قـرآن      آرام إن دهد و آرام مي معني
ديگر .  شود كن عجيبي مي پر برايتان خلوت

، گـفـتـيـم       » الميـزان « جا حتي نگفتيم  اين
اينجا ديگر فقط قرآن است كـه  .  » قرآن« 
بگـيـريـد، بـالاتـريـن          توانيد با آن انس  مي

تـوانـد    مقامي كه انسان زير اين آسمان مي
انس با « اش  پيدا كند اين است كه زندگي

يـك  .  عنوان كتاب ذكـر بشـود     به »  قرآن
يك ورقي است كه هر !  چيز عجيبي است
دانيـم چـيـسـت، بـه هـر              چه بگوييم نمي

تان هم بايد ايـن حـالـت را           صورت همه
 .باشيد داشته 

 
  جور مطالـعـه   نبايد همة اوقات يك

 كنيم 
كـنـيـم؟      جور مطالعه هميشه بايد يك  -4  

كنيـد،   تان دقت  نه، به اين منحنيِ مطالعات
يك وقت است دورة دانشجويي اسـت و    
بايد غلبه را بيشتر بگذاريد براي تفكـر در    

% 70آيـيـد        تان، مثـلاً مـي     رشتة تحصيلي
تـان را       هـاي  گذاريد درس تان را مي وقت
هـاي     تان را كتـاب  از وقت%  30خوانيد  مي

بـعـد كـه      .  خـوانـيـد    روحاني و معنوي مي
دوبـاره  .  كـنـيـد      مـي  شد، عكسش  تابستان 

شـود، مـثـلاً         وقتـي كـه اول سـال مـي            
ها كـه     نزديك امتحان.  شود پنجاه مي پنجاه
 -شود يا ده هشتاد مي  -شود، مثلاً بيست مي

 . شود نود مي
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 دو نكته براي دانشجويان
 

دوران دانشجويي؛ بذر ) الف  
 زندگي آينده 

دشت زندگي شديـد   وقتي شما وارد پهن  
و از تحصيلات دانشگاهي در آمديد، آن   

ايـد، آن       اسكلتي كه براي خودتان ساخته
شخصيت و منشي كه براي خـودتـان در       

ايـد، در زنـدگـي         ريزي كرده دانشگاه پي
كسـي كـه در       .  آيد مي تان  كمك خيلي به

دانشگاه شخصيت دانشجويي پيدا نـكـرده   
اش فـقـط مـوضـوعـات         باشد، در زندگي 

شوند؛ يك روز بايـد فـيـزيـك        مي عوض 
. بخواند، يك روز هم بايد تفسير بـخـوانـد   

انسان عاقل، انسـانـي   :  گويند اصطلاح مي به
تواند جـاي     ها مي است كه تفاوت گرايش

انسان عاقل، انسـانـي     .  خودش را پيدا كند
است كه متحجر نباشد، بلكـه بـتـوانـد بـا          

كند و خودش را در مـوج       ها بازي  حادثه
 .كند ها حفظ  حادثه

نكنيـد؛ اولاً     پس دو موضوع را فراموش   
اينـكـه اگـر در زنـدگـي دانشـجـويـي،                 
شخصيت علمي و فكري پيدا نكيند، يا بـا    

ليسانس و يا دكتـرا   گرفتن ليسانس يا فوق 

شـويـد و        مـي    از شرّ تحصيلات راحـت    
پس يـعـنـي    .  شدم ديگر راحت :  گوييد مي

چرا؟ چـون  .  است اين درس، بار شما بوده 
عـنـوان يـك انـديشـمـنـد                خودتان را به 

خصوص در هـمـيـن       اما اگر به.  ايد نساخته
تان را    دورة ليسانس، شخصيت دانشجويي

كردن جزء منـش شـمـا       ساختيد يعني فكر
دشـت زنـدگـي قـدرت          شد، بعداً در پهن

شـمـا الآن     .  شـود    تر مـي  تان آسان انتخاب
آزاد بـكـنـيـد،          توانيد انتخاب    خيلي نمي

امـا آنـجـا      .  گذارنـد  ها و محيط نمي درس
شـود، چـه        تـان آزاد مـي       قدرت انتخاب

بـدهـيـد چـه        بخواهيد تحصيلات را ادامه 
پس اين نكته را مواظب باشـيـد؛   .  نخواهيد

جـا   كه شما اولاً آن منش دانشجويي را اين
درحـقـيـقـت     « و واقعـاً    .  ببخشيد استحكام 

جـا مـتـوجـه          را اين»  اند دوستانت دشمن
جا  گذارد تو اين باشيد؛ آن دوستي كه نمي 

كني واقـعـاً دشـمـن        شخصيت علمي پيدا 
من با تـو    :  توست، خيلي دوستانه به او بگو

: خوب بايد بگويـي  خيلي.  كنم نمي زندگي 
ببين برادر و خواهر، تو حالِ بيشتر اختلاط 

كردن داري، من سختم است در كنار تـو     
زندگي را با اختلاط كردن و گـپ زدن        
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هيچ ضرري هـم نـدارد، يـك        .  تمام كنم
. بكنيد و از اين مشكل بيرون بيايـيـد   همت 

شاءاالله كه چنين چيزي نيست امـا اگـر        إن
يك وقت چنين مشكلي هست، هـمـيـشـه     

كسـي حـق     :  بـاشـيـد    اين را مد نظر داشته 
هـاي     ندارد زمينة تفكر من را بـا بـطـالـت       

 . خودش از من بگيرد
شدن از دست دوسـتـانـي كـه          اين راحت

زننـد را از خـدا          مي  هم خلوت آدم را به 
جـوري حـلـش         يك!  بخواهيد؛ كه خدايا

رسـد، از دسـت ايـن             كن من عقلم نمي 
جـا     ام را ايـن  گذارد زندگي رفيقم كه نمي

جوري  كنم يك در دورة دانشجويي بارور 
 . پيدا كنيد بايد نجات . بده من را نجات 

 
ريزي؛ شرط لازمِ استفاده  برنامه) ب

 از وقت
نكتة دوم اينكه به اين غـلـبـة درصـدهـا            

مـا  .  باشيد، اين هنر شـمـاسـت    داشته  توجه 
گرفتيم كـه دائـمـاً       چون از اين كار نتيجه 

نوشتيم، به دوسـتـان هـم تـوصـيـه            برنامه 
خصـوص     بنويسيد، به كنيم دائماً برنامه  مي 

شـايـد   .  هايي كه شما هستـيـد   در اين دوره
مـثـلاً يـك      .  بنويسيـد  ماه برنامه  به  بايد ماه 

موقع بلـنـد    برنامه بايد بنويسيم كه صبح چه
كنيـم چـه سـاعـتـي           بشويم چقدر ورزش

كنيم ايـن سـاعـت ايـن درس            مي مطالعه 
خوانيم، بعد يك هفته كـه     مشخص را مي

. شـود    بيـنـيـم انـگـار نـمـي            گذرد مي مي
هـاي     يعني چه؟ يعني پـديـده  »  شود نمي« 

. شـود    آيد كـه نـمـي      وجود مي جديدي به
. كـنـيـم      مـي    بسيارخوب، برنامه را عوض 

هاي خيلي آرماني نريزيد كه نتوانيـد   برنامه
بدهيد، ولي حتـمـاً بـراي خـودتـان           انجام 
حتي برنامة خواب مـنـاسـب    .  بريزيد برنامه 

خواهيد  كه حتي اگر مي هم بريزيد، طوري
هجده ساعت هم بخوابيـد تـوي بـرنـامـه          

اين بهتر از اين است كه همينطور .  بخوابيد
بخوابيد ولي معلوم نيست چـنـد سـاعـت         

ايد، اما وقتي ببينيد روزي هـجـده      خوابيده
ايـد مـتـوجـه          ساعت با برنامـه خـوابـيـده      

 . ايد شويد چه بلايي سر خودتان آورده مي 
كند خيلـي   مي يك وقت است آدم فكر  

گوييم ما از    است؛ وقتي مي كرده  مطالعه 
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خواهيم اين كـتـاب را      مي 5/9تا  8ساعت 
. ايم كرده بخوانيم معلوم است چقدر مطالعه 

ازظـهـر ايـن         گوييم پـيـش   اما وقتي كه مي
شـود     خوانيم اصلاً معلوم نمـي  كتاب را مي

بريزيد و طبق برنامه  برنامه .  ايم كرده كار  چه
 . كنيد هم عمل 

تان انعطاف هم باشد، يـك     هاي در برنامه  
. شـود    چيز خشك خشـن آهـنـيـن نـمـي          

كنيد، ولي  تان را هم دائماً عوض  هاي برنامه
بيني ايـن     بريزيد؛ مثلاً اگر مي دوباره برنامه 

ساعت از صبح كه بلـنـد بشـوي خـوابـت          
ساعت بيشـتـر بـخـوابـي،         گيرد بايد نيم مي 

نيم ساعـت  « :  كن كه طبق برنامه  يادداشت
بـنـويـس،     و دوباره برنامه »  خوابم بيشتر مي

خصـوص اوقـاتـي       به.  ولي برنامه را بنويس
آيـد، اگـر      مي كه مثل تابستان برايتان پيش 

بينيد سـه مـاهـة       دفعه مي  برنامه نريزيد يك
اين نكـتـه   .  دو ماه گذشت تابستان به اندازة 

باشيد كـه در ايـن          را هميشه مد نظر داشته
ها، موجهاي بالا و پايين و غلبـه   ريزي برنامه

 . بكنيد و مغلوبه را رعايت
 

 توانايي عجيب دانشجويان در مطالعه
در دوران دانشجويـي، بـيـشـتـر چـه             -5  

هايي را بخوانيم و پـس از دوران           بحث
 هايي را؟  دانشجويي چه بحث

يك مبنا بگذاريد كه همـچـنـان ادامـه       «      
اين يك حرف كلي است كه بـعـد   .  » يابد 

 . دهيم مي شاءاالله آن را شرح  إن
در دوران دانشجويي، در سطحي گسترده،   

يك تـعـبـيـر       .  زند انسان به همه چيز سرمي
االله مصـبـاح داشـتـنـد،             بسيار خوبي آيت

شما دانشجويان يك اقيانـوس  :  فرمودند مي
. سـانـت     اطلاعات هستيد اما به عمـق نـيـم     

يـعـنـي    .  شان هم واقعاً درسـت بـود       حرف
ها خـيـلـي       طوري بود كه بچه دوران ما اين
خواندند، يعـنـي يـك روحـيـة           كتاب مي

خوبي بود كه همه خـيـلـي كـتـاب           خيلي
مـثـلاً   .  خواندند چيز هم مي خواندند همه مي

شــنــاســي بــود، ولــي        زمــيــن   رشـتــه مــا      
خوانديم، فلسفـه هـم      شناسي هم مي جامعه
خـوانـديـم،       چـي مـي       خوانديم، هـمـه   مي

خـوانـديـم،       ها را مـي   كتابهاي ماركسيست
كــتــابــهــاي امــثــال آقــاي بــازرگــان را          

شايد باورتان نيايد؛ بعضي از   .  خوانديم مي
هـاي   ها كتاب ها بيشتر از غيرمذهبي مذهبي

خواندند، من خودم يادم هسـت     آنها را مي
به لطف خدا  بيشتر از اكثـر  : كنم و ادعا مي



25 

 

ها  هاي ماركسيست ها، كتاب ماركسيست
. دانستند بودم، خودشان هم مي را خوانده 
االله مصبـاح خـيـلـي حـرف           حرف آيت

درستي است، اصلاً انگـار دانشـجـويـي       
چي يـك   يعني همين كه آدم اول به همه

 . زند مي سري 
در دورة دانشجويي الحمدالله ارتـبـاطـات      

ها خيلي عجـيـب    خيلي زياد است آمادگي
خـوانـيـد       است، حتي وقتي كتابي را مـي     

اش اين نكـتـه بـود،       دانيد كدام صفحه مي
بعداً اين خبرها نيست بعداً اصـلاً يـادتـان        

هيچ .  آيد اين نكته در كدام كتاب بود نمي 
طـور     اشكالي هم ندارد، يعني نبـايـد ايـن     

گاهي انسان آرام آرام به كـلـيـات      .  نباشد
كند و ديگـر از جـزئـيـات آزاد            مي سير 
شود، ولي اين استعدادي كه شمـا الآن     مي
باشيد كه  توانيد اين همه آمادگي داشته  مي

نـدهـيـد،     بگيريد، ازدست  مطالب علمي را 
 . خوب بخوانيد

بينـيـد    خيلي عجيب است؛ شما گاهي مي  
سـاعـت يـك كـتـاب             24كه در عرض 

من يـادم اسـت ايـن كـتـاب            .  خوانيد مي

و كـتـاب   »  رفسنجاني« آقاي »  اميركبير« 
ازآقـاي  »  الدين اسـدآبـادي      سيد جمال« 

 18صدر واثقي به آن قطوري هر كدام را   
هـا     طور مثل مرتـاض  ساعته خواندم، همين 

خوردم حتي دستم  نمي بودم و تكان   نشسته
دادم كـه حـواسـم پـرت          نمي را هم تكان 

بـه  .  زدن بـود    نشود، تنها حركتم فقط ورق 
اش هـم در         خوانديم و همه اين شكل مي

 .ماند مان مي ذهن
 :باشيد اما مواظب   

 روي هست  اي بسا ابليس آدم
 پس به هر دستي نبايد داد دست 

باشيد در مطالعات خود دو نكتـه   مواظب   
  از يك طرف مـطـالـعـات    :  كنيد را رعايت 

گاه رهـا     باشد كه هيچ  شما يك مبنا داشته
نشود و تحت يك سير بلند مدت منسجـم  

خـواهـيـد     شود، و از طرف ديگر آنچه مي 
كنيد نـه     بخوانيد را بنا به ضرورت انتخاب

داشتـيـد    رسيد و ميل دستتان  اينكه هرچه به 
نكنيد، بعـد   اگر اينها را رعايت .  را بخوانيد

شويد و  مي كردن خسته  از مدتي از مطالعه 
كـردن     از آنچه كه از طـريـق مـطـالـعـه            
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 . مانيد توانستيد به آن برسيد باز مي مي
 

كنيد كه به فـهـمـي       طوري مطالعه
 عميق برسيد

بعد از اين دوره يك انـتـخـاب عـمـيـق           
بكنيد، اين انتخاب عميق شما دو  توانيد  مي

اش چيزي  يك پايه.  باشد تا پايه بايد داشته 
اي نيست شما بايد واردش    است كه سليقه

و آن روح ديني و ارتباط با قرآن و :  شويد 
البـيـت اسـت، شـمـا بـايـد               ارتباط با اهل

كنيـد كـه بـه         تان را طوري تنظيم  دستگاه
الـبـيـت     ها اهل جان همه انسان.  آنجا برسيد

پايه دوم . است، جانِ جانِ همه، قرآن است
كنيد كـه   طوري زندگي را شروع « :  اينكه

تـان     در رابطه با نيازهاي روحي و روحاني
اين دو پايه، يـك پـايـه        .  » به عمق برسيد

كلي است و يك پايه جزئي، خودتـان در    
 .مورد هر دو فكر كنيد

 
 پيشنهاد چند سير مطالعاتي 

تان، چه در  اي براي همة زندگي اما برنامه  
 : دورة دانشجويي و چه بعد از آن

هـا و       آيا هر چـه اعـم از روزنـامـه            -6  
هـايـي در مـوضـوعـات           مجلات و كتاب

رسيد را بخوانيم يا بايد  دستمان  مختلف به 
گيريم؟ آيا از طريـق   سيري خاص را پيش 

 كنيم؟   فلسفه شروع
 :ما اين است كه  توصيه  

فلسفه را كاركنيد، بـعـد   .  توانيد اگر مي     
عرفان را كاركنيد، منظور از عـرفـان ايـن      

» الـنـفـس      مـعـرفـت   « است كه كار را به   

خـيـلـي مـهـم        »  النفس معرفت« بكشانيد، 
 . است

ــا الآن             ــم ــه    « ش ــم ــك ــح ــةال ــداي » ب

را كه بخوانيد، بـدنـه   )  ره( طباطبايي ازعلامه
نـوارهـاي شـرح      .  آيـد  تان مي فلسفه دست

جلسه از آقاي فيـاضـي هسـت       105بدايه، 
CD  تايـي كـه دور        است، دوسه هم شده

بريزيـد در عـرض        هم بنشينيد يك برنامه 
تـوانـيـد       ونـيـم مـي      يك سال يا يك سال

ممكن اسـت اول هـم جـا          .  كنيد تمامش 
ايـنـهـا بـه چـه درد مـن               :  بخوريـد كـه    

اينها فكر است، فكـر بـه چـه        !  خورد؟ مي
شـود     خورد؟ فكر، نان و آب نمي درد مي

بيشتر بايد فكرْ مقـصـد   : ولي به قول ارسطو
خــوب  »خــود   !  بــاشــد يــا نــان وآب؟      

 .يك مقصد است «فكركردن
بعد اگر رسيديد، شما از جلد پـنـجـم           
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ملاصدرا را كه شـامـل نـكـات         »  اسفار« 
عميق توحيد و معرفـت نـفـس اسـت بـا            

بـا  .  جـوادي بـخـوانـيـد          االله هاي آيت شرح
اصلاً نگوييد شمـا از    .  حوصله هم بخوانيد

بقيه كمـتـريـد، بشـر دورة آخـرالـزمـان              
گـويـي خـود      .  هاي خاصي دارد   آمادگي
براي آخـرالـزمـان مـطـلـب         )  ره( ملاصدرا

است، ما دليل داريم خودش هم در    نوشته 
 . هايي دارد اين قضيه يك حرف

 8و7و6و5    شما اگر فلسفة ملاصدرا جلد  
را خوب بخوانيد، ايـن يـك بـرنـامـة           9و

را هم مي توانـيـد    9و  8جلد .  خوبي است
مـا آنـجـا      .  از روي ترجمة مـا بـخـوانـيـد       

ايم اصطلاحات فلسفي كـمـتـر       كرده سعي
ايم موضوعات را    كرده باشد، و بيشتر سعي

. اين، يك برنامة خوبي است.  كار ببريم به 
تان را  بعد از اين اگر فرصت كرديد، وقت

صـرف  »  الـديـن     محـي « مدتي در عرفانِ 
الدين  محي»  الحكم فصوص« كنيد، يعني  

البته .  خورد مي دردتان  را بخوانيد، خيلي به 
. اين ديگر عمومي نيست، اگر مي تـوانـيـد   

هر كسي امروز بخواهد در دنـيـا حـرف          

باشد، بايد عـرفـان بـلـد بـاشـد، و              داشته 
شود كسي عرفان اسلامي را كار كنـد   نمي

. الدين را كار كنـد  بدون اينكه عرفان محي
گوييم اينها را فـردا بـخـوانـيـد، ايـن            نمي
گوييم، بلندمدت اسـت   اي را كه مي برنامه
مـا يـك     .  رسيد جا مي دانيم كي به اين نمي

برنامه بزرگ دراز مدت را جـلـوي فـكـر       
گذاريم، شما خودتان ببينيد از    عزيزان مي

كنيد و كـجـاي آن       كجاي آن بايد شروع
 . اين، يك طرح. را بايد بخوانيد

يك طـرح ديـگـر ايـن اسـت كـه بـا                    
خيلي چـيـز بـه      )  ره( خميني هاي امام كتاب
يعنـي بـيـايـيـد كـتـاب            .  آوريد مي دست 

امام را كار كنـيـد، بـعـد       »  الصلوة آداب« 
را و   »  شرح دعـاي سـحـر          «  آرام  آرام

هـايـي      بعد كتاب»  الهداية مصباح« كتاب 
امـام را    »  جنود عقل و جـهـل  « مثل شرح 
گـيـريـد       مـي    آرام قـوت       آرام.  كاركنيد

بـه ايـن     .  كنيد را هم كارمي»  سرّالصلوة« 
اينها .  كنيد شكل ذهن بسيار خوبي پيدا مي

اي است تا بعد بتوانيـد   گوييم، زمينه كه مي
 . كنيد با آيه و روايت زندگي 
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ــلاً                ــث ــايــد م ــي ــيــد ب ــگــوي ــه كســي ب ب
را برايتان بگـويـد، حـالا      »  الصلوة آداب« 

خـيـلـي    »  الصـلـوة     آداب« ممكن اسـت      
تـوانـيـد بـه يـكـي              پيچيده نباشد ولي مي

. بگوييد بيايد دعاي سحر را برايتان بگويـد 
اگر ديديد سواد ندارد فقـط يـك سـري        
اصطلاحات بلد است، او را رها كنـيـد بـه      
يكي بگوييد كه خـودش ايـن عـلـم را             

. بـاشـد     كـرده     بشناسد نه اينكه فقط حفظ 
  كسي بايد باشد كه خودش در عالَـم ايـن    

چنين كساني هستند، نگويـيـد   .  كتاب باشد
گونـه   كه نيستند، اينها هستند اما تيپشان اين

كنند، اگـر      است كه بايد خودشان را قايم
كنند معلـوم اسـت كـه         خودشان را مطرح

پس هستند، بايـد پـيـدا      .  اند عرفان نخوانده
كـار كـنـيـد؟ خـدا           حالا شما چه .  نباشند

خودش چنين كساني را جـلـوي راهـتـان       
گذارد، البته منظور ما يك مـرشـد در        مي

سلوك عملي نيست، منظورمان يك معلم 
 .عالم است

اي كه گفتيم، ما امام و    البته در اين وادي  
طباطبائي را از هـم   جوادي و علامه االله آيت

معتقديم اگر بتوانيد آثار .  كنيم نمي منفك 
را تا يك حدي كاركنيد بعـد بـه     )  ره(امام

تر المـيـزان    برويد، راحت»  الميزان« سراغ 
دور هم بنشينيد بـا هـم كـار        . فهميد را مي

كنيد، كتاب و نوار و اسـتـاد هسـت، امـا         
 . كاركنيد خواهيد چه بدانيد مي

ما الآن حضور ذهن نداريم، شمـا شـايـد        
بهتر بدانيد؛ روح تفكـر شـهـيـدمـطـهـري          

ولي مـا مـعـتـقـديـم             مقدمة خوبي است،
هـا   براي حالا همة حرف)  ره( شهيدمطهري

يـعـنـي شـهـيـدمـطـهـري            .  اسـت    را نزده 
تا يك زماني خيلي به شمـا  )  عليه رحمةاالله( 

است، اما امروز فرهـنـگ    كرده  مي كمك 
كه   اش را ظاهر كرده، مدرنيته چهره واقعي
ابداً  مـوضـوع       )  ره( در زمان شهيدمطهري

يـعـنـي در      .  اسـت    جهان اين مسئله نبوده   
آنـچـه را كـه        )  ره( رابطه با شهيدمطهـري 

است اجر بنهيد، نه آنچه را هـم كـه      گفته 
 . است است بگوييد گفته  نگفته 

و )  عليهما االله رحمة( علامه طباطبايي و امام  
امثال اين بزرگان در يـك افـق بـرزخـي         

. اند آنها اصلاً از زمان بالاتر و برترانـد  بوده
صدسال كه هـيـچـي،    )  ره( علامه طباطبايي

كسي كه بـرزخـي     .  صدها سال جلو است
. آيـد    شد، ديگر از محدودة زمان در مـي   

هـاي مـلـمـوس          براي همين هـم حـرف      
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حـالا يـك     .  گـويـد     زند، قاعـده مـي     نمي
خـواهـيـم كـه ايـن           مي)  ره( شهيدمطهري

حـالا اگـر     .  كـنـد     ها را مـلـمـوس       حرف
اي    آيد در يك محـدوده  كرد، مي ملموس

من همين حـالا    .  توانند بفهمند كه همه مي
خـيـلـي    )  ره( هاي شهيدمطهري براي كتاب

نشويـد   ارزش قائلم، اما معتقدم با اينها قانع 
هاي شهـيـد مـطـهـري امـثـال             كنار كتاب

تـان     كـمـك  )  ره( هاي شهيدآويـنـي   كتاب
 . كند مي 

باز هم حرف هست ولي ما بيش از ايـن      
كنيد ببينيـم    ايم، خودتان كمك فكرنكرده

تر چه مطالبي را پيشنهاد  براي سطحي پايين
بايـد  .  كنيد كه يك سير مطالعاتي باشد مي

دار را خـوانـد،          هاي عالَم هاي آدم كتاب
طوري هر كتابي را خواندن، بعـد از     همين

 .آورد يك مدتي خستگي مي
 

 بشويد بريزيد تا برنامه  برنامه 
آيا براي مطالعه، بايد زمان خاصي را     -7  

كنيم؟ آيا در طول روز ساعاتي را به  تعيين 
 دهيم يا در طول هفته؟  مطالعه اختصاص 

كرديم، حـتـمـاً     طور كه عرض بله، همان   
شـاءاالله بـعـد         الا اينـكـه إن    .  بريزيد برنامه 

حـارث  « گويند    مي.  خودتان برنامه بشويد
وقتي هم كـه خـيـلـي پـيـر و             »  محاسبي

بـود بـه طـوري كـه اصـلاً               فرتوت شده 
توانست روي پاي خود بايستد همـيـن    نمي

شـد     گفتند، بدنش راست مـي    كه اذان مي
. افـتـاد     خواند و دوبـاره مـي     نمازش را مي

چنين كسي ديگر اصلاً خـودش بـرنـامـه         
به ياد داريم شخصي را كه در حـال  .  است

فهميـد، امـا      اغما و احتضار بود هيچي نمي
گـفـت، چـون         همين كه مؤذن اذان مـي   

كـرد     مـي    توانست وضو بگيرد شروع  نمي
اكبـر   كردن بعد هم االله روي شكمش تيمم 

نماز كه تمام .  خواند گفت و نماز مي را مي
شناخت نـه     شد دوباره نه خودش را مي مي 

اينهـا خـودشـان      .  شناخت آشنايانش را مي
اند، حالا ببين  بعد از يك مدتي برنامه شده

! گـذرد    در برزخ چقدر به اينها خوش مـي 
چون يك شخصيت منظم الهي براي خود 

 .اند تدوين كرده
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هاي فردي و  فوايد مطالعه در جنبه
 اجتماعي

هـاي شـخـصـي،          مطالعه، در جـنـبـه     -8  
اعـم از    ( اجتماعي و فعاليتهاي فرهـنـگـي      

 چه فوايدي دارد؟ ) فكري و اجرايي
به نظر ما اين سؤال با آن مـقـدمـه حـل           
از طريق مطالعه، از كثرت بـه    :  شود كه مي 

و در وحدت، با خدا .  كنيد وحدت سير مي
بـار از     يك. ( شويد در همة عالم حاضر مي

؛ مـا    ) كنيـم  ما بخواهيد اين را مفصل بحث
بشـويـم، در        معتقديم اگر به خدا نزديك 

ديگر اصلاً نياز نيسـت  .  همة عالم حاضريم
قبـل  .  كند مي كار  كه بفهميد بوش فردا چه

دنيا بيايد  از اينكه آمريكا با اين وضعيت به 
اش چـيـزي        كه ديگر از آن ابـر قـدرتـي     

آمريكا :  فرمايد مي)  ره( امام خميني.  نمانده
يـعـنـي اگـر       .  تواند بكـنـد   هيچ غلطي نمي

كنيد، خدا در همة  توانستيد با خدا زندگي 
ها حـاضـر    ها و زمين اعصار و در همة زمان

است، به يك معنيِ خاص هم حاضر است 
وقت شما اگر بـا   آن.  اش نه به معني فلسفي

كنيد، در همة اعصار زندگـي   خدا زندگي 
 31ابتـداي بـحـث شـرح نـامـة            .  ايد كرده 

ــهــج(  ــبــلاغــه   ن كــرديــم كــه       عــرض)  ال

! پسرم:  فرمايد مي)  السلام عليه( اميرالمؤمنين
نويسد كه مثـل   كسي دارد براي تو نامه مي

. اسـت    كرده    ها زندگي  اينكه با همة امت
 . داند طور است، خدا مي همين  واقعاً

: ببينيد.  آورد اين مطالعه، يك وحدتي مي  
كـنـيـد، و       شما در مطالعه دائماً بايد تمركز

يعني چه؟ »  تمركز« .  كنيد همچنان تمركز
يعنـي چـه؟     »  وحدت« ، » وحدت« يعني 

شـدن بـا        سنـخ  يعني نزديكي به اَحد و هم
اَحد كـجـا حـاضـر         :  حالا بگو ببينم.  اَحد

هر كه مجردتر است، حـاضـرتـر      !  نيست؟
بينيـد   وقت مي اگر مجرد بشويد، آن.  است

در همة اعصار حاضريد؛ خـيـلـي راحـت       
اصلاً .  توانيد بفهميد نيويورك يعني چه مي

دهـم اگـر شـمـا هـوسِ               مـي  به شما قول
رفتن داريد، هنوز هـيـچ جـنـبـة         نيويورك

البته اگر به انگيزة خـاص    .  وحدتي نداريد
علمي و تحقيقي برويد آن بـحـثـش جـدا       

طور بدون  منظور اين است كه همين.  است
كاشكي من نيويورك بـودم،  : دليل بگويي

اگـر درسـت     .  كاشكي من كرة ماه بـودم   
بيني كه تـو هـمـه       باشي، مي داشته  التفات 

جاي عالم هستي، چه نيازي به نيـويـورك    
 ! رفتن؟ 
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نحوة استفـاده از مـطـالـعـه در            

 هاي فردي و اجتماعي  زمينه
هاي شخصي و اجتمـاعـي و      در زمينه  -9  

  فعاليتهاي فرهنگي چگونه از مطالعـاتـمـان   
 كنيم؟  استفاده

بكنـيـم، مـا        خواهيم استفاده اصلاً ما نمي  
خود بـودن  .  خواهيم در مقام علم باشيم مي

ها را به هـمـراه    در اين مقام، همة آن نتيجه
يـك نـفـر خـدمـت پـيـامـبـر               .  آورد   مي 

طـور     همان.  بود رفته )  وآله عليه االله صلوات( 
، ) وآلـه    عليـه  االله صلوات( دانيد پيامبر كه مي

بعد به پيامبـر .  تجلّي كامل عالم غيب است
اي « بـود كـه        گفته )  وآله عليه االله صلوات( 

يعـنـي خـود      !  » تا قيامت راه چند؟!  قيامت
كـه مـا        علم مقصد اسـت، ايـن عـلـمـي         

. گوييم، نه آن علم فيزيك و شـيـمـي        مي
گوييم با آن بـه       كه ما مي يعني آن علمي 

شويد، ايـن خـودش      خلوت علما وارد مي
پيشنهاد ما اين علم است كـه  .  است عالَمي 

انتهاي اين علم، قرآن است و حضـور در      
پس استفاده يعني چه؟ خودش .  باطن عالم

 .استفاده است
 

جلسـات اخـلاقـي و مـطـالـعـة              
نامة بـزرگـان و شـهـدا؛            زندگي

 محركّي براي سلوك
كنار مطالعات عقيدتي، چـقـدر      در   -10  

بايد مطالعات و جلسات اخلاقي را مد نظر 
نامـة   داشت و سرگذشت بزرگان و زندگي

 كرد؟  شهدا را مطالعه 
اصل و مـقـصـد،      .  اين سؤال خوبي است  
اسـت،  »  سازمان فكري يافتن در زندگي« 

كنيد؛ شما با مطالعه، سـازمـان      خوب دقت
چون همـانـطـور كـه       .  كنيد مي فكري پيدا

دانيد؛ در اين نحـوه مـطـالـعـاتـي كـه             مي
كـرديـم، يـك شـخـصـيـت               پيشـنـهـاد      

. دهـد    مـي    بـه آدم دسـت         »  وحدانـي « 
پس ما در .  يعني انضباط كامل»  وحدت« 

رسيم، و در  مان به اين سازمان مي مطالعات
، فـلـسـفـه و         » سازمانِ فكري يافتـن «اين 

عرفان و تفسير و روايت آرام آرام پـيـدا       
 . شود مي

خـواهـيـد بـه          آن اخلاقي كه شمـا مـي      
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. خودتان ببنديد، اخلاق حقيـقـي نـيـسـت       
يك وقت است دائم بـه خـودتـان        :  ببينيد
راست بگويم، زشـت اسـت       « :  گوييد مي

اين بد نيـسـت؛ امـا يـك         .  » دروغ بگويم
اصلاً يعني چـه كـه     :  گويي وقت است مي

بگويم، با خودم   اگر دروغ!  بگويم؟  دروغ
شود درواقـع خـودم را نـفـي            مي دعوايم 

شـويـد كـه         طوري مي يعني يك.  كنم مي 
تـان اسـت كـه         اش با خودتان دعواي همه

گويـنـد    اينكه مي!  چرا اين كار را كردي؟
خـاطـر         كند، به مي مؤمن هرشب محاسبه 

اين است كه انسان اخلاقـش از خـودش       
جدا نيست كه بـخـواهـد اخـلاق را بـر              

ــنــدد    ــب ــر مــلاــصــدرا    .  خــودش ب ــي ــعــب ت
خـيـلـي عـالـي اسـت؛           )  علـيـه   االله رحمت( 

نبايد شما سنگي بشـويـد كـه      «  : گويد مي
گيرند، بـايـد سـنـگـي         روي آن را طلا مي
اين مطالعات و .  » است بشويد كه طلا شده

ها، شخصيت انسان را عوض  تفكرها و علم
. كنـد  مي كند نه اينكه آدابش را عوض  مي 

در اثـنـاي     « :  كنيد  حالا به اين جمله دقت
كـنـد و        مي تفكر، اخلاق جاي خود را باز

ما معني زندگي بزرگـان و      آرام براي آرام
شـمـا وقـتـي       .  » شهدا خيلي محرك است

خوانيـد،   نامة بزرگان يا شهدا را مي زندگي
باشيـد، مـطـمـئـن         افق نشده  اگر با آنها هم

شـويـد يـا ايـنـكـه از              مي باشيد يا مأيوس 
ولي وقـتـي در     .  شويد مي شان خسته  دست

اين زندگي كه آنها انتخاب كـردنـد وارد     
بينيد بر زنـدگـي آنـهـا نـظـاره            شديد، مي

كردن غذاي جان شماست و با آن تغـذيـه   
وقتي در آن افق، شما زنـدگـي     .  شويد مي 

يك عالم يـا زنـدگـي يـك شـهـيـد را                
اش ايـن       خوانيد، عجيب است مـعـنـي    مي

 : است كه آقا گفت
كاروان رفت و تو در خواب و بيـابـان در     

كــي روي ره ز كــه پــرســي،              پيش 
 !كني، چون باشي؟ چه
يعني شهدا نهيب و هشدار به ما هستنـد       
آقا اين پل صـراط اسـت پـس چـرا               كه

) ره( جـعـفـري      محمدتقـي  علامه !  معطلي؟
بار دعاي خيلـي قشـنـگـي كـردنـد،            يك
اين شهدا كه از پل صراط !  خدايا« :  گفتند

اند را با اولـيـاء و اصـفـيـائـت            دنيا گذشته
 . »كن محشور 

اند، خيلـي سـخـت       شهدا خيلي عجيب     
فـقـط   .  شود فهميد شهيـد يـعـنـي چـه          مي

نكنيد زمانه، زمـانـة    كنيم فكر  مي خواهش 
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نكنيـد،   فهم شهداست، اصلاً از اين فكرها 
كشد تا ما بفهمـيـم    مي حتماً صد سال طول 

كشيد تا جـهـان    خيلي طول. شهدا يعني چه
البيت يعني چه، شـايـد امـروز         بفهمد اهل

فهمنـد،   آرام آرام دارند آن فرهنگ را مي
و نشان دهنده اين است كه زمـيـنـة فـهـم        

 . است البيت تا حدي فراهم شده  اهل
 

هايي متناسب با ايـن     دنبال انديشه
 زمان باشيد

گـويـيـم بـلـكـه            اين نكته را هـم مـي         
. شاءاالله زمينة خوبي براي فكرتان بـاشـد   إن

همين حالا كه من و شـمـا ايـنـجـا          :  ببينيد
هـايـي داريـم كـه            ايم، در دنيا آدم نشسته
سـال ديـگـر      40يا 30دانند اين فكرشان مي

دانند  كند، اين را مي مي جاي خودش را باز
و اصلاً هم دلواپس نيستنـد، ايـن را هـم          

دانند كه اصلاً اين حرف را براي حـالا   مي
كـنـيـد، ائـمـه           حالا شما دقـت   .  زنند نمي
 1000سال ديگر،  500دانستند اين فكر  مي

كـنـد،      مـي  سال ديگر جاي خودش را باز 
يـا مـثـلاً خـدا خـوب            .  ديدنـد  اين را مي

إنَّما يريـد االلهُ لـيـذْهـب         « داند كه آية  مي
البـيـت و يـطَـهـرَكُـم            عنْكُم الرِّجس أهل

در زمان نزولش اصلاً در حد بشر »  تطَهْيراً
شايد امـروز  .  نيست كه حالاحالاها بفهمند

آرام بتواند به جايـي بـرسـد كـه          بشر آرام
خـودشـان هـم      .  البيت يعني چه بفهمد اهل

دانيـد؛   طور كه شما مي اند،  همان دانسته مي
است كه فرهنگ  شان اين بوده  همة حواس

شانه بـه   به  سينه و شانه   به البيت را سينه  اهل
دشت فرهنگ بشر برسانـنـد تـا بشـر          پهن

اصطلاحاً .  شود و بتواند آن را بگيرد آماده 
گـويـنـد،       مي»  گر آماده« به اين، فرهنگ 

اين اصطـلاح مـدرنـش اسـت ولـي در              
. البيت اين شيوه وجـود دارد      فرهنگ اهل

كرديم كه شـمـا    اين را به اين جهت عرض
يـك سـري     :  كـنـيـد كـه         روي اين فكـر 

آرام جاي خـودش را بـاز          آرام  ها انديشه
 . كند مي 

پس شما كار خودتان را بكنيد؛ فـكـر          
كنيد، آن چيـزهـايـي كـه         خودتان را پيدا

كـنـيـد، و       كنيد را عرضه  توانيد عرضه  مي
آن مقدار كه بايد خودتان حق باشيد تا در 
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نشويد را دنـبـال حـق           ها مضمحل  حادثه
 .باشيد 

 
 تفسير قرآن؛ مقدمة انس با قرآن

البلاغه را بخوانيـم   آيا قرآن و نهج  -11     
 يا تفسير آنها را؟ 

راحتي ما بتوانـيـم    اول كار بعيد است به     
. كـنـيـم    برقرار با قرآن و نهج البلاغه ارتباط

اند كه اگر كـمـي    قدر درياي كرم البته اين
كنيم چيزهايي به دسـت     برقرار  هم ارتباط 

، اما حتمĤً روي تـفـسـيـر وقـت         آوريم مي
بگذاريد، يك مختصري تفسير كاركنيد و 

شاءاالله خودتـان   كنيد بعد إن ها را كار شرح
چون در واقـع      .  كنيد انس بيشتري پيدا مي

مفسر كارش اين است كه اين آب زلال     
آيات و روايات را كه از شدت زلالي پيدا 
نيست نشان بدهد، و به همين جهت دسـت  

كنـد   زند و لذا آب موج پيدا مي به آب مي
شويم و اگـر ايـن      و تازه ما متوجه آب مي

كار را مدتي از طريق مطالعه كتب تفسـيـر   
االله بـه       شاء و شرح روايات ادامه دهيد ، ان

رسيد كه خودتان چشـم ديـدن        جايي مي
آب زلال حقـيـقـت قـرآن و كـلـمـات              

 .كنيد البيت را پيدا مي اهل

  
تـر از       تزكيه از طريق عقل؛ عملي

 هاي اخلاقي  تزكيه
آيا اگر كتب اخلاقي را بخوانيـم،    -12     

فهميـم   البيت و قرآن را بهتر مي حرف اهل
 هاي عقلي و استدلالي را؟ يا بحث

اگر بتوانيد اولْ كار فكري بكنيد، شبهه      
گاهي شما هـنـوز     :  ببينيد.  زنيد مي را زمين 
تـان     هـاي  دار هستيد زورتان به مسأله مسأله
اگر بتوانيد كار فكري و عقـلـي   .  رسد نمي

تـوانـيـد       رويد بهتر مي بكنيد وقتي جلو مي 
مثلاً شما در دعاي كـمـيـل      .  قرآن بفهميد

تو بالاي ملائكه ناظر !  خوانيد كه خدايا مي
اينها هستي، ملائكه دارند اعـمـال مـا را          

و «  نويسند و تو نـاظـر آنـهـا هسـتـي             مي
   كُـنْـت وارِحي وج عم لَيوداً عشُه ملْتَهعج

بسـيـار   .  » اَنْت الرَّقيب علَـي مـنْ ورائـهِـم        
طـوري   همين!  فهميم؟ خوب، حالا چي مي

! يعني خدا واقعاً آن بـالاسـت؟  .  پذيريم مي
در يـكـي از       !  انـد؟    يعني اينها اين پايـيـن  

كـرديـم؛      البلاغـه عـرض        هاي نهج بحث
خـدا  :  گوينـد  مي)  السلام عليه( اميرالمؤمنين

كنـد،   قبل از اينكه كرسي و عرش را خلق 
يعني چه؟ اين يك فـرهـنـگ      .  است بوده 
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چه قبلي است؟ ممـكـن   »  قبل« است، اين 
يعني اينكـه آن    »  قبل« اين :  است بگوييد

انـد، ايـن        است و بعـد ايـنـهـا بـوده          بوده 
. خوانـد  ها كه اصلاً با عالم غيب نمي حرف

البيت، يك زبـان مـتـعـالـي           اين زبان اهل
كرد تـا بـه آن         است؛ يا بايد خيلي تزكيه

رسيد، يا اينكه از طريق تعقل و تـزكـيـه،        
توانيم به بقـيـه    رسيم هم مي احتمالاً هم مي

شود رسيد و از طريق  بفهمانيم، بالاخره مي
 . شود تفكر بهتر مي

: جاي ايـنـكـه بـگـويـيـد          بهتر است به      
: ، بگـويـيـد   » هاي اخلاقي بخوانيم كتاب« 
آيا اگر كار تزكيه و كار اخلاقي بكنيـم،  « 

افــق    آرام بــا اهــل طــهــارت هــم            آرام
شويد، چـون ايـن        حتماً مي.  » شويم؟ نمي 

ها را قلب مطهر مـعـصـوم       ها و آيه روايت
ما يـنْـطـقُ      « اند، قرآن هم كه از قلب  گفته

است و سيـر   ي پيامبر ظاهرشده»عنِ الْهوي
هـا     پس اگر به قلب ايـن   .  است پيدا كرده 

بشويم، زبـان ايـن فـرهـنـگ را             نزديك 
 . فهميم مي
كـردن     بينيد كه اين تزكيه ولي اگر مي     

كمي مشكل است، آن كـاري كـه           يك
تـر     و امثال او كردند عمـلـي  )  ره( ملاصدرا

سـال     آيا شما هم  در ايـن دويسـت    .  است
ايد؟ عموماً كساني كه بـه     كرده اخير دقت 

اند، با اين سيري كـه عـرض      جايي رسيده
الـديـن     كرديم از مـلاـصـدرا و مـحـي              

كردند و بعد بـه     شروع )  عليهما االله رحمت( 
تقريبـاً  .  اند تر بوده البيت رسيدند، موفق اهل

همة بـزرگـان طـراز اول مـا كـه بـراي                 
انـد،     خودشان و جهان امروز حرف داشتـه 

ممكن است بگويـيـد   .  اند اين سير را داشته
نه، !  پس چي؟»  شيخ رجبعلي خياط« مثلاً 

كـنـد،      خدا رحمتـش    .  آن يك فرد است
براي او لازم نيست خيلي از اين كارهـا را    

اما نخواهيد كه او را يك شخصيـت  .  بكند
  عنوان يـك  ، به جامع براي خودتان بگيريد

 . كنيد  آيت الهي به او نگاه
» مرحوم مجتـهـدي  « تر،  از آن حساس     

ــت ــا        .  اســـ ــمـــ ــوم  « شـــ ــرحـــ مـــ
عـلامـه   « را بـا      )  عليه رحمةاالله( » مجتهدي
كـنـيـد       مقـايسـه     )  عليه رحمةاالله( طباطبائي

  مرحوم مجتهدي بالاخـره زحـمـت     :  ببينيد
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هـايـش را        است خيلي از خواستـه  كشيده 
اي از      لاله« آيا كتاب .  است كنار گذاشته 

در رابطه با زندگي ايـن آقـا را       »  ملكوت
ايد يا نه؟ بالاخره كـارهـاي      كرده ملاحظه 

كند، خدا رحـمـتـش       عجيب و غريبي مي
علامه طباطبـائـي،     ولي در اين دوره،.  كند 

زاده و      االله حسـن      االله مطهري، آيـت  آيت
كـنـنـد و         مي اند كه رشد  االله جوادي آيت

االله    اما ببينيد پروريدن آيـت .  دهند رشد مي
خواهد، شـمـا يـك       جوادي خيلي كار مي

كنيد كه بيشتر در آن زاويـه     سيري را پيدا 
ولـي مـواظـب بـاشـيـد كـه              .  بزنـيـد   قدم 

هاي عرفاني مثل آقاي مجتهـدي   شخصيت
اما راه امثال امـام و عـلامـه        .  نكنيد را نفي 

تر  هم با بركت)  عليهم االله رحمت( طباطبايي
 . است و هم كم خطرتر

 
خطر دكتر شريعتي منهاي شـهـيـد    

 )ره(مطهري
توانيم كتب شهيدمطـهـري    آيا مي  -13     

عـنـوان يـك سـيـر             يا دكترشريعتي را به 
 مطالعاتي برداريم؟ 

هاي شهيدمطهري را بله، خـوب     كتاب     
هاي آقاي شـريـعـتـي را نـه           است، كتاب

هاي شريعتي را  ما تقريباً همة كتاب.  انصافاً
بوديم حـتـي شـمـاره          يك زماني خوانده 

صفحاتش را هم بلد بـوديـم، اصـلاً هـم           
است  اما واقعاً شريعتي آمده.  مند نيستيم گله

كند، ولي آن بابي  كه فقط يك بابي را باز 
كـنـد     است باز كشيده  كه شريعتي زحمت 

خـدا        الآن فقط دروازه است؛ آن بـنـده      
است كه بگويد از طـريـق      پدرش درآمده 
توان انقلاب ايجاد كرد، الآن  اسلام هم مي

 . است اسلام انقلابي به گوش فلك رسيده 
هاي دكترشريـعـتـي،     شما الآن با كتاب     

شويد، خود شريعتـي   شخصيت فكري نمي
. يك شخصيت انقلابي بسيارخـوبـي شـد     

هايـش جـاي خـودش، ولـي آن              ضعف
شريعـتـي نـيـتـش        .  ها چيزي نيست ضعف

بسيارخوب بوده و زحمت هم كشيده ولي 
اسـت،   است، ضعف هم داشته  كامل نبوده 

الا اينكه شريعـتـي   .  است اما مفيد هم بوده 
. كنيـد  را منهاي مطهري و طباطبائي مطرح 

البيت و قرآن مـنـهـاي     اهل:  فرمايد خدا مي
. » فَإنَّهما لَنْ يفْتَرِقـا « همديگر مفيد نيستند؛ 

خطري كه براي من وشما الآن هست، اين 
هاي شـريـعـتـي مـنـهـاي             است كه نوشته
سـازد، بـدون        مي»  فرقان« مطهري گروه 
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آنكه خود مرحوم شريعتي چنيـن قصـدي     
خاطر شريعتي نـيـسـت،       اين به. داشته باشد

. خاطر اين است كه اين فكرْ جامع نيست به
دهـد     وقت به شما عالَم نـمـي   شريعتي هيچ

دهد، اطلاعـات   يك شخصيت فكري نمي
دهـد     دهـد، يـك حـالـي مـي            خوبي مي

خصوص از طريق اين روح هنـرمـنـدانـة      به
ايشان كه كلمـات را ايـنـقـدر زيـبـا ادا               

كند، اما در نهايت چه چيزي به دسـت     مي 
امروز از ايـن طـريـق ديـگـر          !  آوريد؟ مي

خصـوص     آوريد، بـه    چيزي به دست نمي
تـحـلـيـلـي كـه           مثلاً.  چون جامعيت ندارد

راجع به امامت دارد يك امامت سـيـاسـي    
خـوب     را خـيـلـي            است، امامت سياسي

و « كند ولي اين امامت، امامت    مي مطرح 
ايـن  .  نيـسـت  »  جعلْناهم أئمةً يهدونَ بِأمرِنا

معني امامت را بايد از تـفـسـيـر الـمـيـزان          
و يــا كــتــاب     )  ره( طــبــاطــبــايــي   عــلامــه
بـه دسـت     )  ره( الهدايه امام خمينـي  مصباح
 . آوريد

 
 

بودن براي انقلاب اسـلامـي    سياسي
 عين دينداري است

هـاي سـيـاسـي را          چگونه فعاليت  -14     
 نبرد؟ مان را ازبين بدهيم كه آرامش انجام
در آن جزوة عالم طلبگـي، مـطـلـبـي              

خـورد،     درد مـي      جا به  گفته شده كه اين
ايـد كـه        واقعاً مگـر شـمـا ديـوانـه         :  ببيند
خواهيد يك كاري بكنيد كـه دعـواي      مي

تان است كه كار  شما وظيفه!  سياسي باشد؟
 . سياسي هم بكنيد

فهميم كـار سـيـاسـي        البته ما اصلاً نمي     
كار سياسي به اين معناست كـه    !  يعني چه

باشد، خدا هـم   خدا بايد در جهان حاكم « 
اگر بخواهد حاكم باشد از طريق پيغمبر و   
امام معصوم بايد حاكم باشد، بعد هم  در     
زمان غيبت بايد كسي كه سـخـن خـدا و        

گـويـد حـاكـم          پيغمبر و معصومين را مي
باشد، روي اين هم بايد بايستيم، جان هـم    

! حالا اين سياسي است يا الهي؟!  ؟» . بدهيم
ما يك !  ها را دو تا كرد؟ شود اين اصلاً مي
ايـد كـه      اي داريم، وقتي شما رسيده وظيفه

تمام  نور چشم همة پيغمبرها حـاكـمـيـت     
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حكم خداست به همين معـنـايـي كـه در         
حاكميـت  ( جمهوري اسلامي حاكم است 

، ديـگـر آدم بـرايـش جـان            ) نه مديريت
دادن سـيـاسـي     حالا اسم اين جان.  دهد مي 

يعـنـي مـا      .  سياسي باشد!  است؟ به من چه
وقتي رسيديم به اينكه همين انـقـلاب، نـه      
يك انقلاب ديگر، يك انقلابي است كـه  
نور چشم همة اولياء و انبياء است، مگر بـه  

ــي        ــي م ــادگ ــن س ــم از آن          اي ــي ــوان ت
عـنـوان      شما انقلاب را بـه   !  برداريم؟ دست

تئوري ببينيد، در اجرا كه معلوم است بـالا  
و پايين دارد، جايش اينجا نيـسـت بـحـث       

 . كنيم 
تان با اين انقـلاب حـل      اگر شما مسأله     

است و اين انقلاب همة حيات شـمـاسـت      
. چون در مباني خود همة ظهور حق اسـت 

ما پاي بندي خود بر آن مبانـي را حـفـظ        
كنيم ايـن     مي كنيم، در اجرا هم تلاش  مي 

  ما كه انقلاب را قبول.  بشود ها پياده  تئوري
هايي كـه     داريم حتماً با ضد انقلاب و اين

در اجرا با انقلاب همـاهـنـگ نـيـسـتـنـد،           
هاي دنيا، با  يعني بنده از همة آدم.  مخالفيم

هاي بد، بحمداالله بيشتر مخالفم،  اين مسئول
ايـن  !  كننـد  مي دانم اينها چه ظلمي چون مي

بد عمل كردن آنها چه ربطي بـه انـقـلاب      
همان طور كه كار منافـقـان را در       !  دارد؟

صدر اسلام از اصل اسلام جدا كرديم كـه  
اين انقلاب يك نـور  .  توانستيم شيعه باشيم

الــهــي اســت؛ در طــول تــاريــخ، بــعــد            
ازحاكميت وجود مقدس اميرالـمـؤمـنـيـن     

، هيچ طرحـي بـه پـاكـي و           ) السلام عليه( 
 . زلالي اين انقلاب نيست

هنوز فرصت نشده است اين را بـحـث          
كنيم كه شهدا چه چيزهايي فهمـيـدنـد و       

مـثـل خـود      !  رفتند، آنها يك چيزي بودند
مرتـبـه    انقلاب كه يك چيزي بود كه يك

وارد تاريخ بشر شـد و حـالاحـالا هـمـه            
مـرتـبـه بـه          شـهـدا هـم يـك        .  انـد  شوكّه

كشـد   مي اند و حالا خيلي طول  آمده صحنه 
اين چراغ لامپاها كه فتيله .  بشوند تا شناخته 

ايـد؟   شود را ديده دارد و با نفت روشن مي
اطرافش در آن قسمت نزديك بـه چـراغ     

كـمـي كـه فـاصـلـه               تاريك است، يك
مـا اولِ چـراغِ       .  بينيـد  گيريد نور را مي مي 

وجود مقدس شهدا هستيم، حالاحالا طول 
تـوانـيـم     ما نمي.   كشد تا آنها را بشناسيم مي 

انـد؟ فـقـط         كـرده    كار  بگوييم شهدا چه 
فهميم كه اين ارتباط يك چيز عجيبـي   مي
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واقـعـاً   .  ام      ديـده    است، من گنگ خواب
رويـم، دسـت        وقتي سر قـبـورشـان مـي        

 . دهند نمي 
 زند همه را  دار به شمشير مي چو پرده

 كسي مقيم حريم حرم نخواهد شد
      

بـرو  :  گـويـنـد      دهند، مـي    نمي اصلاً دست 
كارت، تو هنوز خيلي عـقـبـي، كـجـا           پي

كشـد تـا مـردم         مي مدتي طول !  اي؟ آمده
  پـيـدا     فرهنگ شهدا را بفهمند و ارتـبـاط     

تـان     گاهي روح زلال شما كـمـك    .  كنند
خوريم كـه شـمـا         مي كند، ما حسرت  مي 

ايد يك ارتباط مختصـري بـا      بعضاً توانسته
 . كنيد روح بعضي از شهدا پيدا 

اين انقلاب را يك چـنـيـن شـهـدايـي              
كـردنـد و        برقرار  شناختند و با آن ارتباط 

آيا شـمـا حـالا كـيـف            .  اش شدند فدايي
كنيد عاشق اين انقلاب باشيـد، كـنـار       نمي 

اين انقلاب باشيد، با اين انقلاب زنـدگـي     
» اسمش سـيـاسـي اسـت        « حالا !  كنيد ؟ 

خوانـدن اسـت،      مثل نماز شب !  يعني چه؟
االله    آيـت    خـدمـت  !  كـنـد؟     مـي    چه فرقـي 

زاده بوديـم، شـهـيـد افشـار، خـدا              حسن
آقـا     حـاج :  به ايشان گـفـت  .  كند رحمتش 

بدهيد كه در اين ماه رجـب   يك دستوري 
ها هـمـه    دانستند كه بچه آقا مي.  كنيم عمل 
دستور اين اسـت  «  :  هستند، گفتند  پاسدار

بگيريد خوب هم  كه خوب بخوريد، جان 
حالا وقت جـنـگ اسـت، اگـر           .  بجنگيد

. » خـوابـد   بگيريد جنگ مي بخواهيد روزه 
! كنيـد؟   خواهيد با چي مقايسه  جنگ را مي

هـاي     بينيد؛ ايـن نـامـه      اش را هم مي نتيجه
دهـد خـيـلـي          مـي    بعضي از شهدا نشـان    

هـمـه جـلـو          خود امامي كه آن!  فهمند مي
گويد ايـنـهـا راه صـدسـالـه را                است مي

منظور اين است كـه حـالا     . شبه رفتند  يك
تـان     كنيد خـدا هـم كـمـك           يك كاري

كند برسيد به اين انقلاب و فدايي ايـن      مي 
به اين معنـا  »  سياسي« انقلاب بشويد، پس 

 . است» عبادي«عين 
گـانـه كـه         اما از اين كـارهـاي بـچـه             

كنيـم و آنـهـا         بخواهيم با گروهي رقابت 
مثلاً آمريكا رقيـب  .  رقيب ما بشوند، نكنيد

به حسين قسم من الآن آمريكا را   !  ماست؟
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دانـم، تـازه مـنِ           پوست گردو هم نـمـي    
رقابت آمريكا با ما مثل اين است !  سواد بي

رود  اي كه دارد از اينجا مي كه اين مورچه
بگيرد، اصلاً مـا بـه ايـن         بيايد با ما كشتي 

. تـوانـيـم      كنيم، نـمـي    مورچه اعتنا هم نمي
مثلاً ايـن آقـا     !  يعني آمريكا رقيب ماست؟

هاي آمريكا را    است دارد حرف كه آمده 
. پوچ است و پـوچ !  زند، رقيب ماست؟ مي

چند سال پيش بود يك شب از خانة يكي 
آمـديـم، آقـاي سـروش را            از آقايان مي

مـوقـع هـم آن           آن.  بـودنـد   كرده  دعوت 
سروش هنوز اين سروش نبود، مـن يـادم       
. است گفتم كه سـروش خـلاص اسـت         

خيلي وقت پـيـش بـود؛ آن روزي كـه             
خـلاص  :  سروش، سروش بـود، گـفـتـيـم       

است، چرا؟ چون احد اسـت كـه عـيـن           
. كردن، فـنـاسـت    بقاست، دامن احد را ول

شما چشم خودتان الحمدالله باز است، مثلاً 
دهـد،     اين طرف كه شعار رفراندوم را مـي 

. خوريد، بخـنـديـد    مي قدر كه حرص همين
داند  چـه     اصلاً اين فرد مي!  گويد؟ چه مي

خيلي بـا طـمـأنـيـنـه           !  رفراندم!  گويد؟ مي
جوابش را بدهيد، همان روش مقام معظـم  

شان به يك جايي  اگر رهبري پاي.  رهبري

بند نبود، ايـنـقـدر آرام نـبـودنـد؛ عـيـن               
فهمند هيچ  براي اينكه مي.  شان نيست خيال

چون واقعـاً هـيـچ خـبـري          .  خبري نيست
 يعني . نيست

اند يـك تـن بـيـش نـيـسـت                 گر هزاران
 جز خيالات عدد انديش نيست 

گر ز صنـــدوقـي بـه صـنـــدوقـي رود               
 او سمائي نيست صندوقي بود 

هزار تا صندوق چند تا صندوق اسـت؟       
مسلم تماماً صندوق است، هـزار تـا هـم          
همان يكي است، چون از صنـدوق بـودن     

پس حـالا صـنـدوق بـودن         .  بيرون نيست
 . چيست؟ هيچي

ها چيزي نيست كه آرامش شما را    اين     
بزند، شما بـا يـك آرامشـي كـار              برهم 

اگر يك چرندياتي ضد .  خودتان را بكنيد
نويسد، ما هم راحت  جمهوري اسلامي مي

مثل همان طرف كـه    .  دهيم جوابش را مي
دادن به امـام مـعـصـوم،        كرد فحش شروع 

اي، بيا برويم  مسافري، خسته:  امام فرمودند
حســن   رود خــانــة امــام       مــي.  خــانــة مــا  

كنند  اش مي و حضرت متوجه)  السلام عليه( 
اي، آن هـم بـا اخـلاق             كه بازي خورده

خواهد خداحافظي  روز دوم كه مي.  خوب
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گويد كه آقا مـن روزي     كند، خودش مي 
كه اينجا آمدم، شما را بدترين آدم دنـيـا       

روم شـمـا را        دانستم حالا كه دارم مي مي
 . دانم آدم دنيا مي  بهترين

مان پر اسـت، چـه      قدر دست ما كه اين     
! بـخـوريـم؟      چيزي  كم داريم كه حرص 

! شما كم داريد به مـا چـه ربـطـي دارد؟          
اين مسأله را جدي .  كن خودت را درست 

ها نـيـسـت       باشيد كه اين حرف بايد داشته 
هـم     مان بـه    كه بخواهيم  بترسيم و آرامش

شـمـا         را كه همه)  ره( امام خميني.  بخورد 
 . يادتان است، مثل امام باشيد

 
سلوك از طـريـق   « حوزه، تنها راه 

 نيست » عقل
با توجه به آنكه ما مـثـل عـلامـه           -15     

توانيـم تـمـام       زاده و امثال ايشان نمي حسن
  عمرمان را در مطالعه و تـحـقـيـق صـرف       
كنيم، آيا تنها راه رسيدن به قرب از طريـق  
تفكر، رفتن به حوزه است؟ يك دانشـجـو   

 تواند اين راه را بپيمايد؟  چگونه مي
اين سؤالي است كه خيلـي هـم بـايـد              

حوزه دو قسمـت  .  بگذاريد روي آن وقت 
دارد؛ يك قسمت آن، فنِّ علم دين بـراي    

مثل شما كه فـن عـلـم        .  ارائه به بقيه است
. فيزيك يا شيمي و يا فن ديـگـري داريـد     

  يك قسمـت .  اين قسمت از آن مهم نيست
ما معتـقـديـم    .  ديگر آن، ديندارشدن است

و )  ره( هر چه داريم، از علامه طبـاطـبـائـي    
) ره( اما علامه طباطبائـي .  امثال ايشان داريم

. انـد    نـزده    و بقيه فقط براي حوزه حـرف    
يعنـي بـيـايـيـد        :  اش را هم شما ببينيد نمونه
كنيد الآن چنـد درصـد حـوزه از           مقايسه

كـنـنـد؟       مـي    استفاده )  ره( علامه طباطبايي
كنند، ولي علامـه   مي درصد كمي استفاده 

تواند خيلـي   براي بقيه هم مي)  ره(طباطبائي
 . مفيد باشد

بريزيد، به آن جايـي   بنابراين اگر برنامه      
رسيد امروز زمينه  خواهيد برسيد مي كه مي
زياد است، بنابراين مشكلي نـداريـد    خيلي 

خـواهـم حـوزه         مي  كه بگوييد حالا حتماً
االله    هميـن آيـت    .  بشود بروم تا مشكلم حل

هايي كه خودشـان   زاده بهترين بحث حسن
انـد بـا اسـتـاد            كشيـده  ها سال زحمت  ده
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خودتان .  نويسند اند را براي ما مي كاركرده
دانيد ايشان چگونه اسـتـاد بـه دسـت            مي

به جـنـاب   «  :  گويند آوردند؛ خودشان مي
اي التـمـاس كـردم، و         االله الهي قمشه آيت

زمستان رفـتـم، تـابسـتـان        .  نكردم رهايش 
بيست جلسه به مـن  .  شد رفتم، تا دلش نرم 

هايي كه از    حالا بهترين بحث.  » داد  درس
اند را به اين راحتـي در     اين استادها گرفته

گذارند؛ نوار هسـت، اسـتـاد         اختيار ما مي
تـان را       هست، بايد شما عالَم CDهست، 

 . كنيد پيدا 
بدانيـد  « نكنيد؛ كه  اين تأكيد ما را رها      
تـان     تا تكلـيـف  »  كنيد كار  خواهيد چه مي

بريزيـد   اي  شاءالله يك برنامه إن.  شود معلوم 
هاي مـا   كنيد، چون اين حرف اش  و عملي

نباشد خـودتـان      ممكن است گاهي عملي 
اش    تان عـمـلـي      توانيد در زندگي بهتر مي

البته و صد البته يك نـورانـيـتـي در       .  كنيد 
ها هست كه مخصوص هـمـان جـا         حوزه

است، و اگر كسي امكان رفتن بـه حـوزه     
 . برايش هست، فرصت را از دست ندهد

 . شاءاالله خدا حافظ شما باشد إن 
 
 

»  دمحآلِ م و دمحلي ملَّي االلهُ عص و« 
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